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معرفی

ایــن اثــر در مجموعــه کتابهــای آپوکریفــا بــه عنــوان کتــاب اول عــزرا معــروف اســت، امــا 
ــه عنــوان  ــه عنــوان کتــاب ســوم عــزرا شــناخته می‌شــود کــه ب ــگات ب در نســخه لاتیــن ول
ضمیمــه در انتهــای کتــاب عهــد جدیــد قــرار گرفتــه اســت. هــر چنــد کتــاب اول عــزرا توســط 
کلیســاهای ارتدکــس در مجمــوع کتاب‌هــای قانونــی ثانی قرار دارد؛ اما توســط کلیســاهای 

کاتولیــک آنقــدر شــناخته شــده نیســتند. 
ایــن اثــر در نســخه یونانــی بنــام »اســدراس« معــروف اســت کــه ایــن واژه تلفــظ‌ يونانــی 
ــده  ــز نامی ــی نی ــوان عــزرای یونان ــد تحــت عن ــام‌ عــزرا می‌باشــد؛ و توســط محققــان جدی ن

شــده اســت.
ايــن‌ کتــاب‌ در مجمــوع شــامل قســمتهایی از کتابهــای عــزرا، دوم‌ تواريــخ‌ و نحميــا بــه‌ 
انضمــام‌ مطالبــی دربــاره زروبابــل‌ اســت. نامــه اول عــزرا یکــی از چندیــن کتابــی اســت کــه 

نــام عــزرا را بــه خــود اختصــاص داده اســت. 
اصــل ایــن کتــاب بــه زبــان یونانــی موجــود اســت کــه بیانگــر ارزش و فرهنــگ هلنیســتی 
اســت. اگرچــه آخریــن وقایعــی کــه از آن روایــت می‌شــود مربــوط بــه اواســط قــرن پنجــم 
قبــل از میــاد می‌شــود، امــا ایــن وقایــع در شــکل اصلــی کتــاب تغییــری بوجــود نمــی‌آورد.

کتــاب اول عــزرا بــه شــرح مطالبــی از کتــاب دوم تواریــخ فصــل ۳۵ و ۳۶ و همچنیــن 
بخشــهایی از کتــاب عــزرا و نحمیــا می‌پــردازد. گرچــه دارای ترتیــب و جزئیــات موجــود در 

ایــن کتابهــا نیســت.

زمینه تاریخی

بــه غیــر از یــک اســتثناء قابــل توجــه، ایــن اثــر، بــا برخــی تغییــرات جزئــی، بخش‌هایــی از 
کتــاب دوم تواریــخ، عــزرا و نحمیــا را تکــرار می‌کنــد.

ــا جشــن عیــد پســح توســط یوشــیا پادشــاه در ســال ۶۲۲ قبــل از میــاد در  ایــن کتــاب ب
اورشــلیم آغــاز می‌شــود کــه مفــاد آن برگرفتــه شــده از کتــاب دوم تواریــخ فصــل ۳۵ و 
ــا فصــل ۸  ــا نحمی ــا عــزرا ۱: ۱۰ ادامــه یافتــه و ب ــه طــور مســتقیم ب ۳۶ اســت. و ســپس ب
کــه بــه شــرح وقایعــی کــه ظاهــراً در ســال ۴۵۸ اتفــاق افتــاده اســت بــه پایــان می‌رســد. 
تنهــا مطالــب منحصــر بــه فــرد ایــن کتــاب داســتان ســه محافــظ جــوان در دربــار داریــوش 

پادشــاه اســت.
گرچــه ایــن کتــاب تــا حــد زیــادی از کتابهــای مقدماتــی کتــاب مقــدس نســخه بــرداری شــده 
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اســت، امــا از طریــق انتخــاب و ســازماندهی مطالــب، دیــدگاه متفاوتــی از تاریخچــه بازگــو 
شــده ارائــه می‌دهــد. مســیری را بیــن دو جشــن عیــد پســح ردیابــی می‌کنــد و از ایــن رو 
بــه نظــر می‌رســد کــه نویســنده از گــزارش کتــاب عــزرا و نحمیــا در مــورد دشــواری‌های 
بازگشــت بــه ســرزمین مــادری و احیــای پرســتش و اجتمــاع قــوم در معبــد، خــوش بین‌تــر 

اســت.
در واقــع کتــاب بــا مراســم عیــد پســح در اورشــلیم و در مقابــل معبــد شــروع و بــا برگــزاری 
عیــد پســح دیگــری در همــان مــکان بــه پایــان می‌رســد و نشــان می‌دهــد کــه معبــد، کــه 
در ســایر نوشــته‌های پســا تاریــخ بســیار مهــم بــوده، همچنــان یکــی از موضوعــات اصلــی 

کتــاب اول عــزرا اســت.
بــه طــور خــاص، داســتان طولانــی ســه جــوان دربــار داریوش، ایــن کتاب را بر دســتاوردهای 
زروبابــل متمرکــز می‌کنــد. ایــن داســتان، زروبابــل را بــه عنــوان قهرمــان خردمنــدی ترســیم 
می‌کنــد کــه از حمایــت داریــوش برخــوردار می‌شــود و ســاخت معبــد را آغــاز می‌کنــد. عــزرا 
کاهــن نیــز بــه جایــگاه بالاتــری می‌رســد کــه صریحــاً یــک کاهــن اعظــم خوانــده می‌شــود؛ 
و بــا عــدم حضــور نحمیــا در کتــاب، از برجســتگی بیشــتری برخــوردار می‌شــود. ایــن باعــث 

نقــش کلیــدی او در احیــای معبــد در اوج کل داســتان می‌شــود.

شرح وقایع

عــزرا در زمــان بازگشــت از تبعیــد، کاتــب و کاهــن مهمــی بــرای قــوم یهــود بــود. چنانچــه 
عنــوان ایــن اثــر نیــز از نــام او گرفتــه شــده اســت.

ــا بــه  عــزرا در دوران عهــد قدیــم ظاهــر می‌شــود در زمانــی کــه نحمیــا اجــازه یافتــه بــود ت
ســرزمین خــودش بازگــردد تــا معبــد اورشــلیم را بــاز ســازی و شــهر را نیــز احیــا کنــد. عــزرا 
قبــل از بازگشــت بــه اورشــلیم در تبعیــد بســر می‌بــرد و کــوروش، پادشــاه پــارس بــه 

ــد. ــه اورشــلیم بازگردن ــرای زندگــی ب ــن اجــازه را داد کــه ب ــان ای ــران و ســایر یهودی رهب
ــه مــردم  ــا ب ــرا او عــادت داشــت ت ــود زی ــد از نقــش مهمــی برخــوردار ب ــن فرآین ــزرا در ای ع
ــد. او هــر روزه در مــورد  ــادآوری کن ــا خــدا ی ــاط ب اســرائیل در مــورد سرنوشــت آنهــا در ارتب
اهمیــت زندگــی پــر از تقــدس و پرســتش خداونــد، بــا قــوم اســرائیل ســخن می‌گفــت؛ از 

ــد.  ــاز گردن ــا بــه ســرزمین خــود ب ــد ت آنجــا کــه او می‌دانســت آنهــا اجــازه دارن
آنهــا را مهــم  یــا دیگــر  از یهودیــان احــکام موســی را فرامــوش کــرده بودنــد  بســیاری 
نمی‌دانســتند. عــزرا کمــک کــرد کــه ایــن شــرایط تغییــر کنــد زیــرا او از احــکام شــریعت 

موســی کامــا مطلــع بــود. 
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نویسنده

نســخه عبــری ایــن کتــاب موجــود نیســت، امــا دو نســخه ســبعینیه و ولــگات موجــود 
اســت. ایــن کتــاب در ترجمــه ســبعینیه دارای عنــوان کتــاب اول عــزرا و دو کتــاب عــزرا و 
نحمیــا، کــه در نســخه عبــری وجــود دارد در تحــت یــک کتــاب بــا عنــوان کتــاب دوم عــزرا 

آمــده اســت. 
در ترجمــه ولــگات دو کتــاب عــزرا و نحمیــا بــه صــورت مجــزا و بــا عناویــن کتــاب اول و 
دوم عــزرا آمــده و ایــن کتــاب بــا عنــوان کتــاب ســوم عــزرا بــه صــورت ضمیمــه اضافــه شــده 

اســت. امــا صرفــا کیــش ارتدکــس آنــرا دارای اعتبــار می‌دانــد.
امــروزه تنهــا نســخه یونانــی ایــن کتــاب موجــود اســت و مشــخص نیســت کــه آیــا در اصــل 

بــه زبــان یونانــی یــا عبــری نوشــته شــده اســت. 
تاریــخ نــگارش آن حــدودا در اواخــر قــرن دوم یــا اوایــل قــرن اول پیــش از میــاد بــوده و 
احتمــالاً توســط یــک یهــودی مصــری بــه نــگارش درآمــده اســت. امــا اکثــر محققــان کتــاب 

مقــدس بــر ایــن باورنــد کــه هیــچ گونــه اطلاعــی از نویســنده آن در دســترس نیســت.

سبک نگارش 

در حالیکــه کتــاب اول عــزرا شــامل مطالــب جالــب تاریخــی و فرهنگــی مهمــی بــرای 
یادگیــری اســت، امــا نمی‌تــوان آنــرا در بیــن کتــب عهــد قدیــم و جدیــد قــرار داد.

ایــن اثــر از لحــاظ نــوع نــگارش بیشــتر از ســایر کتابهــای آپوکریفــا بــه عهــد قدیــم نزدیــک و 
مرتبــط اســت. زیــرا بخش‌هایــی از تاریــخ اســرائیل را در خــود جــای داده کــه از ســال ۶۲۱ 

تــا ۴۴۴ قبــل از میــاد در کتــاب دوم تواریــخ و عــزرا و نحمیــا درج شــده اســت.
تنهــا مطالــب جدیــد »داســتان ســه نگهبــان جــوان« اســت، کــه یــک حکایــت عامیانــه 

پارســی اســت کــه کمــی متناســب بــا پیــش زمینه‌هــای یهــودی تغییــر یافتــه اســت.
ــل  ــه دلی ــژه ب ــه وی ــاب اول عــزرا نامشــخص اســت، ب ــن کت روش مــورد اســتفاده در تدوی
تناقضــات و خطاهــای تاریخــی؛ حتــی در چندیــن مــورد، متــون کتــاب مقــدس را نیــز تغییــر 

می‌دهــد. 
ــا توجــه بــه تضــاد تاریخــی ایــن کتــاب، بســیاری از محققــان بــر ایــن باورنــد کــه مؤلــف  ب
ایــن اثــر بیشــتر از آنکــه بــه وقایــع تاریخــی یهــود توجــه داشــته باشــد بــه جایگزیــن نمــودن 
عقایــد اخلاقــی و مذهبــی در رونــد تاریخــی علاقه‌منــد بــوده اســت. از ایــن نظــر تاکیــد 
نویســنده بیشــتر بــر رعایــت شــریعت موســی، و مراســم معبــد اورشــلیم و قوانینــی قــرار 

ــد. ــوع می‌کن ــگان را ممن ــا بیگان ــان ب دارد کــه ازدواج یهودی
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کتــاب اول عــزرا از یهودیــان تبعیــدی پــس از بازگشــت بــه اورشــلیم در دوران ســلطنت 
کــوروش و نحــوه بازســازی معبــد، و جشــنی کــه بــه افتخــار بازگشــت آنهــا گرفتــه می‌شــود، 
ــع از  ــا دشــمنان خــود کــه می‌خواســتند مان ــه آنهــا ب و همچنیــن در مــورد چگونگــی مقابل
بازســازی معبــد شــوند و چگونــه جــدا شــدن آنهــا از همســران بیگانــه خــود نیــز ســخن 

می‌گویــد.
ــه شــده باشــد، بســیاری از  ــون مقــدس پذیرفت ــوان مت ــه عن ــاب اول عــزرا ب ــر کت ــی اگ حت
محققــان کتــاب مقــدس تصــور نمی‌کننــد کــه ایــن اثــر از کتابهــای الهامــی باشــد. اطلاعــات 
موجــود در ایــن کتــاب بــا آموزه‌هــای کتــاب مقــدس مغایــرت دارد. و زمــان وقایــع تاریخــی 
ــه عنــوان متــون اســتاندارد عبــری در نظــر گرفتــه  آن مخــدوش اســت. کتــاب اول عــزرا ب
نشــده اســت؛ و از آنجــا کــه ایــن کتــاب در تاریــخ پــس از شــکل گیــری عهــد قدیــم پیــدا 

شــد، از نظــر یهودیــان نیــز بــه عنــوان کتابهــای الهامــی مــورد قبــول قــرار نگرفــت. 
ایــن اثــر از کتابهــای قانونــی ثانویــه بــه شــمار می‌آیــد کــه توســط کلیــه مســیحیان ارتدکــس 
پذیرفتــه شــده اســت، امــا توســط اکثــر یهودیــان، کاتولیک‌هــا و بیشــتر پروتســتان‌ها بــه 

عنــوان کتــاب عهــد قدیــم رد شــده اســت.

اول عزرا ۵پیش گفتار



احیای پسح توسط یوشیا

۱ یوشیا عید پسح را در حضور خداوند و در اورشلیم جشن گرفت. او در چهاردهمین ۱ 
روز از اولیــن مــاه،۱ بره‌هــای عیــد پســح را قربانــی کــرد، ۲ و کاهنــان را کــه لبــاس 
رســمی پوشــیده بودنــد، بــر طبــق تقســیمات معمــول روزانــه در جــای خودشــان در معبــد 
ــد،  ــه خدمــت بودن ــد اســرائیل مشــغول ب ــان کــه در معب ــه لاوی ــرار داد. ۳ او ب خداونــد ق
گفــت: کــه بایــد خــود را بــرای خداونــد تقدیــس کــرده و صنــدوق مقــدس عهــد خداونــد را 
در خانــه‌ای کــه ســلیمان پادشــاه، پســر داود ســاخته بــود، قــرار دهنــد. ۴ و ســپس گفــت: 
‘زیــرا دیگــر نیــازی بــه حمــل آن بــر روی شــانه‌های خــود نداریــد. اکنــون خداونــد، خــدای 
ــرای  ــن خــود را ب ــد. همچنی ــوم خــود اســرائیل خدمــت کنی ــه ق ــرده و ب ــادت ک خــود را عب
انجــام وظیفــه، مطابــق بــا خانــواده و قبایــل خــود و بــر اســاس دســتورات پادشــاه داود و 
عظمــت پســرش ســلیمان آمــاده کنیــد. ۵ از اینــرو در معبــد بــر طبــق گروههــای موروثــی 
کهانــت و بــر اســاس اجــداد لاویــان در جایــگاه خــاص خــود قــرار گرفتــه، و در قبــال قــوم 
خــود اســرائیل بــه خدمــت مشــغول شــوید. ۶ گوســفندان عیــد پســح را قربانــی کــرده و 
قربانیهایــی نیــز بــرای قــوم خــود تهیــه کنیــد و مراســم عیــد پســح را مطابــق قوانینــی کــه 

خداونــد بــه موســی داده اســت انجــام دهیــد.’ 
۷ یوشــیا ســی هــزار بــره و بــز جــوان و ســه هــزار گوســاله بــرای قربانــی بــه مــردم هدیــه 
داد. ایــن قربانیهــا همانطــور کــه او وعــده داده بــود، از ملِــک پادشــاه بــه مــردم، کاهنــان 
ــی معبــد بودنــد،  ــل، کــه از مســئولان اصل ــا و یحیئی ــا، زکری و لاویــان داده شــد. ۸ حلقی
بــرای عیــد پســح، دو هــزار و ششــصد گوســفند و ســیصد گوســاله بــه کاهنــان دادنــد. ۹ 
همچنیــن یکنیــا، شــمعیا و بــرادرش نتنئیــل، حشــبیا، اوچئیــل و یــورام کــه از فرماندهــان 
نظامــی بودنــد، پنــج هــزار گوســفند و هفتصــد گوســاله را بــرای عیــد پســح بــه لاویــان 

دادنــد.
۱۰ ایــن مطابــق همــان چیــزی اســت کــه اتفــاق افتــاد. صبــح زود، کاهنــان و لاویــان کــه 
نــان فطیــر را در دســت داشــتند؛ ۱۱ مطابــق بــا خانــدان و بــر اســاس تقســیم بنــدی اجــدادی 
خــود بــه ترتیــب مناســب در پیشــگاه مــردم ایســتادند تــا همانطــور کــه در کتــاب موســی 
نوشــته شــده اســت، قربانیهــا را بــه خداونــد تقدیــم کننــد. ۱۲ آنهــا بــر حســب قوانیــن ایــن 
مراســم، بره‌هــای عیــد پســح را بــر آتــش ســوزاندند. ســپس آنهــا را در ظرفهــا و پاتیلهــای 
مســی جوشــانده و پختنــد، کــه بــوی دلپذیــر و خوشــایندی از آن متصاعــد می‌شــد. ۱۳ 
و آنهــا را بــرای مصــرف بــه نــزد مــردم حمــل کردنــد. پــس از آن، لاویــان پســح را بــرای 
خودشــان و همــکاران کاهــن خــود، پســران هــارون، آمــاده کردنــد، ۱۴ زیــرا کاهنــان تــا آخــر 
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۱ - تعدادی از روزهای ماه نیسان در فروردین و الباقی آن در اردیبهشت قرار دارد.



شــب چربی‌هــا را تهیــه می‌کردنــد. ۱۵ ســرایندگان معبــد، پســران آســاف، مطابــق نظــم و 
ترتیبــی کــه داود بــه انجــام رســانده بــود، در جایگاههــای تعییــن شــده خــود قــرار داشــتند 
و همچنیــن آســاف، زکریــا و ادینــوس کــه نماینــده پادشــاه بودنــد؛ ۱۶ نگهبانــی هــر یــک از 
ــه  ــه کوتاهــی و تغییــر وظایــف روزان دروازه‌هــا را بــه عهــده داشــتند. هیــچ کــس نیــازی ب

خــود نداشــت، زیــرا لاویــان غــذای عیــد پســح را بــرای آنهــا آمــاده می‌کردنــد.
۱۷ بنابرایــن هــر آنچــه کــه مربــوط بــه قربانیهــای خداونــد بــود، در آن روز انجــام شــد. ۱۸ 
مراســم پســح بــه خوبــی برگــزار شــد و قربانی‌هــا مطابــق دســتور یوشــیا پادشــاه در مذبــح 
خداونــد اهــدا شــد. ۱۹ و شــهروندان اســرائیل کــه در آن زمــان حضــور داشــتند، بــه مــدت 
ــی  ــد. ۲۰ از زمــان ســموئیل نب ــزار کردن ــر را برگ ــان فطی ــد پســح و مراســم ن هفــت روز عی
هیــچ عیــد پســحی ماننــد آن در اســرائیل برگــزار نشــده بــود. ۲۱ هیــچ کــدام از پادشــاهان 
ــد کــه توســط یوشــیا، کاهنــان،  اســرائیل هرگــز یــک چنیــن پســحی را برگــزار نکــرده بودن
لاویــان و قــوم یهــودا و تمــام ســاکنان اســرائیل کــه در اورشــلیم زندگــی می‌کردنــد، جشــن 

گرفتــه شــد. ۲۲ در هجدهمیــن ســال ســلطنت یوشــیا ایــن عیــد پســح برگــزار گردیــد.

پایان سلطنت یوشیا

۲۳ و اعمــال یوشــیا در نــزد خداونــد اســتوار بــود، زیــرا قلــب او بــه خــدا اختصــاص داشــت. 
۲۴ در دوران باســتان، وقایــع ســلطنت وی ثبــت شــده اســت، همچنیــن اعمــال کســانی 
کــه مرتکــب گنــاه و عملکــرد شــرورانه نســبت بــه خداونــد و فراتــر از هــر قــوم یــا پادشــاهی 
دیگــری شــده‌‌اند و اینکــه چگونــه آنهــا عمیقــاً خداونــد را اندوهگیــن و محــزون کرده‌‌انــد، 

نیــز ثبــت شــده اســت؛ بــه گونــه‌ای کــه کلام خداونــد بــر علیــه اســرائيل نــازل شــد.
۲۵ بعــد از ایــن همــه اقداماتــی کــه یوشــیا انجــام داد، چنیــن اتفــاق افتــاد کــه فرعــون، 
پادشــاه مصــر، بــرای جنــگ در کرکمیــش بــه کنــار رود فــرات رفــت و یوشــیا نیــز بــرای جنــگ 
بــا او عــازم شــد. ۲۶ و پادشــاه مصــر بــرای او پیامــی فرســتاد و گفــت: ‘ای پادشــاه یهــودا مــا 
چــه نزاعــی بــا هــم داریــم، از مــن چــه می‌خواهــی؟ ۲۷ مــن از طــرف خداونــد خــدا علیــه 
شــما فرســتاده نشــده‌ام. جنــگ مــن در فــرات اســت. اکنــون خداونــد بــا مــن اســت و مــرا 

ترغیــب می‌کنــد. بنابرایــن کنــار بایســتید و بــا خداونــد مخالفــت نکنیــد.’
۲۸ بــا ایــن حــال، یوشــیا بــه ارابــه خــود بــاز نگشــت، بلکــه تصمیــم بــه جنــگ گرفــت؛ و بــه 
ســخنان ارمیــا نبــی کــه از دهــان خداونــد صــادر شــده بــود هیــچ توجهــی نکــرد. ۲۹ او در 
دشــت مجــدون بــا او بــه نبــرد برخاســت و فرماندهــان فرعــون بــر یوشــیا پادشــاه یــورش 
آوردنــد. ۳۰ پادشــاه بــه بنــدگان خــود گفــت: ‘مــرا از نبــرد دور کنیــد، زیــرا مــن بــه شــدت 
مجــروح شــده‌ام.’ و بلافاصلــه خدمتکارانــش او را از جبهــه نبــرد بیــرون آوردنــد. ۳۱ او 

اول عزرا ۷آپوکریفا



ســوار بــر ارابــه دوم خــود شــد؛ امــا پــس از بازگشــت بــه اورشــلیم درگذشــت و در مقبــره 
اجــداد خــود دفــن شــد.

۳۲ تمــام ســرزمین یهــودا بــرای یوشــیا عــزادار شــدند. ارمیــا نبــی نیــز بــرای یوشــیا مرثیــه 
خوانــد؛ و در آن روز، مقامــات کشــوری بــه همــراه زنــان خــود، بــرای او ســوگواری کردنــد. و 
ایــن امــر بــه یــک ســنت تبدیــل و مقــرر شــد کــه تمــام قــوم اســرائیل آن را همیشــه رعایــت 
کننــد. ۳۳ تمامــی ایــن وقایــع در کتــاب تاریــخ پادشــاهان یهــودا نوشــته شــده اســت. 
و هــر یــک از اقدامــات یوشــیا، شــکوه و عظمــت او و شــناخت او از شــریعت خداونــد 
ــود، و تمــام مــواردی کــه اکنــون گفتــه شــد، در کتــاب  و کارهایــی کــه قبــاً انجــام داده ب

پادشــاهان اســرائیل و یهــودا ثبــت شــده اســت.

آخرین پادشاهان یهودا

۳۴ مردمــان قــوم، یهوآحــاز پســر یوشــیا را کــه بیســت و ســه ســال داشــت، جهــت 
جانشــینی پــدرش یوشــیا بــه پادشــاهی منصــوب کردنــد. ۳۵ او ســه مــاه در یهــودا و 
اورشــلیم ســلطنت کــرد. ســپس پادشــاه مصــر او را از ســلطنت در اورشــلیم محــروم کــرد، 
۳۶ و تقاضــای خراجــی معــادل ســه هــزار و ششــصد کیلــو نقــره و ســی و شــش کیلــو طــا 
از قــوم اســرائیل نمــود. ۳۷ پادشــاه مصــر همچنیــن بــرادرش یهویاقیــم را پادشــاه یهــودا 
و اورشــلیم کــرد. ۳۸ یهویاقیــم تمــام مقامــات و بــزرگان قــوم را بــه زنــدان انداخــت و 

ــد.  ــاز گردان ــوس را دســتگیر و او را از مصــر ب ــرادرش زاری ب
۳۹ یهویاقیــم بیســت و پنــج ســال داشــت کــه ســلطنت خــود را در یهــودا و اورشــلیم آغــاز 
کــرد؛ و هــر آنچــه را کــه در نظــر خداونــد ناپســند بــود بــه انجــام رســاند. ۴۰ نبوکدنصــر 
پادشــاه بابــل علیــه او برخاســت. او را بــه غـُـل و زنجیــر آهنیــن کشــیده و بــه بابــل بــرد. ۴۱ 
نبوکدنصــر همچنیــن مقــداری از لــوازم و ظــروف مقــدس خانــه خداونــد را تصاحــب کــرده 
و بــه بابــل بــرد و آنهــا را در معبــد خــود قــرار داد. ۴۲ امــا هــر آنچــه کــه در مــورد یهویاقیــم، 
و نجاســات و بــی ایمانــی وی گــزارش شــده در کتــاب وقایــع پادشــاهان بــه ثبــت رســیده 

اســت.
۴۳ پســرش یهویاکیــن بــه جــای او بــر تخــت پادشــاهی نشســت. وقتــی پادشــاه شــد، 
ــاه و ده روز در اورشــلیم ســلطنت  ــه مــدت ســه م هجــده ســال بیشــتر نداشــت، ۴۴ و ب
کــرد. او هــر آنچــه را کــه در نظــر خداونــد ناپســند بــود، بــه عمــل آورد. ۴۵ یــک ســال بعــد، 
نبوکدنصــر او را بــه همــراه لــوازم مقــدس معبــد خداونــد بــه بابــل فرســتاد. ۴۶ و صدقیــا 
را پادشــاه یهــودا و اورشــلیم کــرد. صدقیــا بیســت و یــک ســال داشــت و بــه مــدت یــازده 

ســال ســلطنت نمــود. 

اول عزرا ۸آپوکریفا



سقوط اورشلیم

۴۷ او نیــز هــر آنچــه را کــه در نظــر خداونــد ناپســند بــود، بــه عمــل آورد؛ و بــه ســخنان ارمیــا 
ــود هیــچ توجهــی نکــرد. ۴۸ گرچــه نبوکدنصــر  ــد صــادر شــده ب ــی کــه از دهــان خداون نب
پادشــاه، او را مجبــور کــرده بــود تــا بــه نــام خداونــد ســوگند یــاد کنــد، امــا او ســوگند خــود را 
شکســت و بــر علیــه نبوکدنصرعصیــان کــرد. او گــردن خــود را برافراشــته و قلبش را ســخت 
کــرد و احــکام خداونــد، خــدای اســرائیل را نقــض کــرد. ۴۹ حتــی پیشــوایان قــوم و کاهنــان 
چنــان مرتکــب توهیــن بــه مقدســات و اعمــال مخالــف شــریعت شــدند کــه بســیار فراتــر 
از اعمــال ناپــاک همــه اقــوام بــود و معبــد خداونــد را در اورشــلیم آلــوده کردنــد، معبــدی 
کــه خداونــد آنــرا تقدیــس کــرده بــود. ۵۰ خداونــد خــدای نیــاکان آنهــا، انبیایــی را فرســتاد 
ــا و محــل ســکونت خــود  ــه آنه ــرا او می‌خواســت ک ــد، زی ــاز گردانن ــا را از راه خــود ب ــا آنه ت
ــد توســط  ــد و هــر گاه کــه خداون را نجــات دهــد. ۵۱ امــا آنهــا رســولان او را مســخره کردن
ــا اینکــه  ــد. ۵۲ ت ــرار می‌دادن ــای او را مــورد تمســخر ق ــای خــود ســخن می‌گفــت، انبی انبی
خداونــد در غضــب خــود علیــه قــوم خــود بــه دلیــل اعمــال ناشایســت آنهــا، فرمــان داد تــا 
ــا  ــان مــردان جــوان را ب ــه آنهــا وارد عمــل شــوند. ۵۳ کلدانی ــر علی ــان ب پادشــاهان کلدانی
شمشــیر در اطــراف معبــد مقــدس کشــتند و از مــرد و زن جــوان، و پیرمــرد و کــودکان نیــز 
گذشــت نکردنــد، زیــرا خداونــد همــه قــوم را بــه دســت آنهــا داده بــود. ۵۴ کلدانیــان همــه 
لــوازم معبــد مقــدس خداونــد از کوچــک تــا بــزرگ و صنــدوق عهــد خداونــد و تمــام ذخایــر 
ســلطنتی را بــا خــود بــه بابــل بردنــد. ۵۵ آنهــا خانــه خداونــد را آتــش زدنــد، دیوارهــای 
اورشــلیم را خــراب کــرده، و برجهــای آنــرا بــه آتــش کشــیدند، ۵۶ و همــه چیزهــای بــا شــکوه 
آنــرا نابــود کردنــد. و بازمانــدگان را بــا شمشــیر بــه بابــل بردنــد. ۵۷ آنهــا خدمتگــزار پادشــاه 
بابــل و پســران او شــدند تــا اینکــه پارس‌هــا شــروع بــه ســلطنت کردنــد، و در تحقــق کلام 
َّت‌های خــود لــذت ببــرد  خداونــد کــه از دهــان ارمیــا گفتــه شــده بــود: ۵۸ ‘تــا زمیــن از سَــب

زیــرا تــا اتمــام ایــن هفتــاد ســال ویرانــی، آرامــی خواهــد یافــت.’۲ 

بازگشت تبعید شدگان به اورشلیم

۱ در اولیــن ســال ســلطنت کــوروش بــه عنــوان پادشــاه پــارس، خداونــد بــرای تحقــق ۲ 
کلامــی کــه از طریــق ارمیــا گفتــه بــود؛ ۲ روح کــوروش پادشــاه پــارس را برانگیخــت و 

او فرمانــی را در سراســر پادشــاهی خــود بــه نــگارش در آورده و صــادر نمــود.
۳ ‘کــوروش، پادشــاه پــارس چنیــن می‌گویــد: خــدای اســرائیل، خداونــد متعــال، مــرا 

اول عزرا ۹آپوکریفا

-----------------------------------------
۲ - زیــرا مــردم اســرائیل هیــچ وقــت قانــون ســبت را رعایــت نکــرده بودنــد و مــدت هفتــاد ســال طــول 

می‌کشــید تــا کوتاهــی آنهــا در ایــن امــر جبــران شــود.



پادشــاه جهــان ســاخت، ۴ و بــه مــن فرمــان داده اســت کــه بــرای او در اورشــلیم واقــع در 
یهــودا، خانــه‌ای بســازم. ۵ اگــر کســی از شــما از قــوم او هســتید، خداونــد خــدای شــما بــا 
شــما باشــد؛ بــه اورشــلیم کــه در یهوداســت برویــد و خانــه خداونــد اســرائیل را بنــا کنیــد. 
او خداونــدی اســت کــه در اورشــلیم ســاکن اســت. ۶ هــر کــدام از شــما، در هــر کجــا کــه 
زندگــی می‌کنیــد، چنانچــه بــرای بازگشــت نیــاز بــه کمــک داریــد؛ ۷ همســایگان شــما بایــد 
بــا طــا و نقــره و اســب و احشــام و ســایر هدایــا بــه شــما کمــک کننــد. عــاوه بــر آن، بایــد 
چیزهــای دیگــری را کــه بــرای معبــد خداونــد در اورشــلیم نــذر کرده‌‌انــد، بــه آن اضافــه 

کننــد.’
۸ ســپس ســران خانواده‌هــای یهــودا و بنیامیــن و همچنیــن کاهنــان و لاویــان و هــر کــس 
دیگــری را کــه خداونــد روحــش را ترغیــب کــرده بــود از جــا برخاســته و رفتنــد تــا خانــه‌ای 
بــرای خداونــد در اورشــلیم بســازند. ۹ همســایگان آنهــا بــا هــر آنچــه کــه در تــوان داشــتند 
از قبیــل نقــره و طــا، اســب و احشــام و بــا تعــداد بســیار زیــادی از چیزهــای دیگــری کــه از 

صمیــم قلــب نــذر کــرده بودنــد بــه ایشــان کمــک کردنــد.
۱۰ کــوروش پادشــاه همچنیــن لــوازم مقــدس خانــه خداونــد را کــه نبوکدنصــر بــا خــود از 
اورشــلیم آورده و در معبــد بت‌هــای خــود نگهــداری می‌کــرد، از آنجــا خــارج کــرد. ۱۱ ســپس 
کــوروش پادشــاه پــارس ایــن لــوازم را بــه میترادیتــس، خزانــه دار خــود داد. ۱۲ و توســط 
او بــه شیشــبصّر، فرمانــدار یهــودا تحویــل داده شــد. ۱۳ تعــداد آنهــا از ایــن قــرار بــود: 
هــزار جــام طــا، هــزار جــام نقــره، بیســت و نـُـه مجمــر نقــره، ســی کاســه طــا، دو هــزار و 
چهارصــد و ده کاســه نقــره و هــزار قلــم لــوازم متفرقــه دیگــر. ۱۴ تمامــی لــوازم طــا و نقــره 
در مجمــوع شــامل پنــج هــزار و چهــار صــد و شــصت و نـُـه عــدد می‌شــد، ۱۵ کــه تحویــل 

شیشــبصّر گردیــد و او ایــن لــوازم را بــا ســایر تبعیدیــان بابــل بــه اورشــلیم بردنــد.

مخالفت با بازسازی اورشلیم

ــدار،  ــل، رحــوم فرمان ــردات، طبئی ــارس، بشــام، مت ۱۶ در زمــان خشــایار شــاه، پادشــاه پ
بلتمــوس، شمشــائی کاتــب و بقیــه یارانشــان کــه در ســامره و و ســایر مناطــق نزدیــک 
بودنــد، نامــه زیــر را بــرای پادشــاه نوشــتند کــه در مقابلــه بــا کســانی بــود کــه در یهــودا و 

اورشــلیم زندگــی می‌کردنــد.
۱۷ ‘خدمــت ســرور مــا، خشــایار شــاه؛ خدمتگــزاران شــما رحــوم فرمانــدار و شمشــائی کاتــب 
و ســایر اعضــای شــورای آنهــا، و داوران و مقامــات در سراســر ســامره و فنیقیــه بــه اطــاع 
ســرور خــود پادشــاه پــارس می‌رســانیم. ۱۸ یهودیانــی کــه از جانــب شــما بــه اینجــا آمدنــد، 
بــه اورشــلیم رفتــه و در حــال بازســازی آن شــهر ســرکش و شــرور هســتند، دیوارهــا و بــازار 

اول عزرا ۱۰آپوکریفا



آنــرا ترمیــم کــرده و پایه‌هــای معبــد را نیــز بنــا کرده‌‌انــد. ۱۹ اکنــون اگــر ایــن شــهر ســاخته 
شــود و ترمیــم دیوارهــای آن بــه پایــان برســد، نــه تنهــا از ادای احتــرام خــودداری می‌کننــد 
ــد کــرد. ۲۰ از آنجایــی کــه بازســازی  ــر پادشــاهان نیــز مقاومــت خواهن بلکــه حتــی در براب
ــن  ــر اســت از چنی ــم بهت ــا فکــر می‌کنی ــون در حــال انجــام اســت، م ــد اکن ســاختمان معب
موضوعــی غافــل نشــوید؛ ۲۱ حــال صــاح دیدیــم کــه بــه ســرورمان پادشــاه اطــاع دهیــم 
تــا اگــر بــه نظــر شــما خــوب باشــد، در صــورت امــکان در ســوابق اجــداد خــود جســتجو کنیــد. 
۲۲ آنچــه را کــه در مــورد آنهــا نوشــته شــده اســت را در بایگانــی تاریــخ دربــار خواهیــد یافــت 
و خواهیــد دانســت کــه ایــن شــهر شورشــگر بــوده، چنانچــه هــم پادشــاهان و هــم ســایر 
شــهرها را نگــران می‌کــرده اســت. ۲۳ و اینکــه یهودیــان شورشــی بودنــد و از قدیــم مرتبــا 
موانــع بزرگــی را در اطــراف شــهر برپــا می‌کردنــد. بــه همیــن دلیــل ایــن شــهر از بیــن رفــت. 
۲۴ بنابرایــن، مــا اینــک بــه ســرور و پادشــاه خــود توصیــه می‌کنیــم کــه اگــر ایــن شــهر 
بازســازی شــود و دیوارهــای آن احــداث شــود، دیگــر بــه قلمــرو ســامره و فنیقیــه دسترســی 

نخواهیــد داشــت.’
۲۵ ســپس پادشــاه در پاســخ بــه رحــوم فرمانــدار، بلتمــوس، شمشــائی کاتــب و ســایر 
ــر  ــه شــرح زی ــد، نامــه‌ای ب ــه زندگــی می‌کردن ــا آنهــا کــه در ســامره و فنیقی ــط ب افــراد مرتب

نوشــت:
ــن دســتور دادم کــه  ــده‌ام. بنابرای ــد، خوان ــرای مــن ارســال کردی ۲۶ نامــه‌ای را کــه شــما ب
ســوابق موجــود در دربــار را جســتجو کننــد، و معلــوم شــد کــه ایــن شــهر از قدیــم بــا 
پادشــاهان در جنــگ بــوده اســت، ۲۷ و ســاکنان آن مرتبــا دســت بــه شــورش زده و آغــاز 
ــد، و پادشــاهان قدرتمنــد و بــی رحمــی در اورشــلیم حکومــت کــرده  کننــده جنــگ بوده‌‌ان
و از کل ســامره و فنیقیــه بــاج و خــراج می‌گرفتنــد. ۲۸ بنابرایــن، مــن اکنــون دســتوراتی 
را بــرای جلوگیــری از بازســازی شــهر توســط ایــن افــراد صــادر نمــودم و مراقــب هســتم کــه 
هیــچ کار بیشــتری صــورت نگیــرد. ۲۹ و اینگونــه اقدامــات شــرورانه دیگــر ســبب ناراحتــی 

پادشــاهان نشــود.
ــده شــد، رحــوم و شمشــائی کاتــب و  ۳۰ ســپس، هنگامــی کــه نامــه خشــایار شــاه خوان
نزدیــکان آنهــا بــا ســواره نظــام و تعــداد زیــادی از نیروهــای مســلح بــه ســرعت بــه اورشــلیم 
رفتنــد تــا مانــع کار ســازندگان شــهر شــوند. و بازســازی ســاختمان معبــد در اورشــلیم تــا 

ســال دوم ســلطنت داریــوش از پادشــاهان پــارس متوقــف شــد.

اول عزرا ۱۱آپوکریفا



مناظره محافظان

۱ داریــوش پادشــاه بــرای همــه افــراد زیــر دســت خــود ضیافــت بزرگــی ترتیــب داد، ۳ 
همــه کســانی کــه در خانــه وی متولــد شــده بودنــد، و همــه نجبــای مــاد و پــارس، ۲ 
و همــه مقامــات کشــوری، فرماندهــان لشــکر و فرماندارانــی کــه در تحــت نظــر او در صــد 
ــر  ــا اتیوپــی را در ب ــد ت ــد؛ مناطقــی کــه از هن و بیســت و هفــت اســتان حکومــت می‌کردن
می‌گرفــت. ۳ آنهــا وقتــی بــه انــدازه کافــی خوردنــد و نوشــیدند، آنجــا را تــرک کردنــد. آنــگاه 
داریــوش پادشــاه بــه اتــاق خــواب خــود رفــت. او بــه خــواب رفــت، امــا خیلــی زود از خــواب 

بیــدار شــد.
۴ ســپس ســه جــوان محافــظ، کــه از شــخص پادشــاه محافظــت می‌کردنــد، بــه یکدیگــر 
گفتنــد: ۵ ‘بگــذار هــر کــدام از مــا کلمــه‌ای را بیــان کنیــم کــه فکــر می‌کنیــم از همــه چیــز در 
جهــان قدرتمندتــر اســت. و کســی کــه اظهــارات وی عاقلانه‌تــر بــه نظــر برســد، از داریــوش 
پادشــاه هدایــای گــران قیمــت و جوایــز ارزنــده‌ای بــه عنــوان پــاداش دریافــت خواهــد 
کــرد. ۶ بایــد بــه او ردای ارغوانــی پوشــیده شــود و از جام‌هــای زریــن بنوشــد و روی تخــت 
طــا بخوابــد و یــک ارابــه بــا ابــزار و یراقــی از طــا، یــک دســتار از پارچه‌هــای ریــز بافــت و 
یــک گردنبنــد زریــن در اطــراف گــردن خــود داشــته باشــد. ۷ و بخاطــر خِــرد خــود، در کنــار 

داریــوش بنشــیند و دوســت مــورد اعتمــاد داریــوش خوانــده شــود.’
۸ ســپس هرکــدام نظــر خــود را نوشــتند، و آنهــا را مهُــر کــرده و زیــر بالــش داریــوش پادشــاه 
گذاشــتند. ۹ و گفتنــد: ‘وقتــی پادشــاه از خــواب بیــدار شــود، خدمتکارانــش نوشــتار را 
ــه او می‌دهنــد. ســپس پادشــاه و ســه مقــام برجســته پــارس تصمیــم خواهنــد گرفــت  ب
کــه چــه کســی بهتریــن جــواب را داده اســت؛ و برنــده بــر اســاس آنچــه کــه نوشــته اســت 
انتخــاب خواهــد شــد.’ ۱۰ اولیــن نفــر نوشــت: ‘شــراب قوی‌تریــن اســت’. ۱۱ دومیــن نفــر 
نوشــت: ‘پادشــاه قوی‌تریــن اســت.’ ۱۲ ســومین نفــر نوشــت: ‘زنــان قوی‌تریــن هســتند، 

امــا حقیقــت بــر همــه چیــز پیــروز اســت.’۱
۱۳ وقتــی پادشــاه بیــدار شــد، خدمتــکاران نوشــتار را برداشــته و بــه او دادنــد، و او آنــرا 
خوانــد. ۱۴ ســپس او بــه دنبــال همــه نجبــای پــارس و مــاد، و فرمانــداران و فرماندهــان و 
والیــان و بخشــداران فرســتاده و آنهــا را احضــار کــرد. ۱۵ پادشــاه در اتــاق شــورا نشســت 
و آن نوشــتار در حضــور آنهــا خوانــده شــد. ۱۶ او گفــت، ‘محافظــان جــوان را صــدا کنیــد تــا 
آنهــا اظهــارات خــود را توضیــح دهنــد.’ آنهــا احضــار و وارد اتــاق شــورا شــدند. ۱۷ بــه آنهــا 

گفتنــد: ‘آنچــه را کــه نوشــتید، بــرای مــا توضیــح دهیــد.’

اول عزرا ۱۲آپوکریفا

-----------------------------------------
۱ - در برخی نسخه‌ها نوشته شده است: ‘اما مهمتر از همه چیز پیروزی است.’



برتری شراب

ســپس اولیــن کســی کــه از قــدرت شــراب نوشــته بــود، شــروع بــه ســخن گفتــن نمــود: ۱۸ 
ــرا می‌نوشــند  ــرا ذهــن همــه کســانی کــه آن ــن اســت؟ زی ــه قوی‌تری ــان، شــراب چگون آقای
گمــراه می‌شــود. ۱۹ بــا ذهــن پادشــاه و یتیــم، بــرده و آزاد، فقیــر و ثروتمنــد، بــه یکســان 
عمــل می‌کنــد. ۲۰ هــر اندیشــه را بــه شــادی و خوشــی تبدیــل می‌کنــد و همــه تمــام غــم و 
بدهــی خــود را فرامــوش می‌کننــد. ۲۱ ایــن باعــث می‌شــود تــا همــه در قلــب خــود احســاس 
ثروتمنــد بــودن کننــد، پادشــاهان و فرمانــداران را فرامــوش کــرده و همــه صحبــت از 
مبالــغ بســیار زیــاد می‌کننــد. ۲۲ وقتــی مــردم شــراب می‌نوشــند، دوســتی بــا دوســتان و 
خویشــان خــود را فرامــوش می‌کننــد و پــس از مدتــی، شمشــیر خــود را بــرای جنــگ بــا آنهــا 
بیــرون می‌کشــند. ۲۳ و هنگامــی کــه اثــر شــراب از ذهــن آنهــا بیــرون مــی‌رود، آنچــه را کــه 
انجــام داده‌‌انــد بــه خاطــر نمی‌آورنــد. ۲۴ آقایــان، آیــا شــراب از قوی‌تریــن چیزهــا نیســت، 
وقتــی کــه مــردم را وادار بــه انجــام یــک چنیــن کارهایــی می‌کنــد؟ آنــگاه پــس از گفتــن ایــن 

مــوارد، از ســخن گفتــن دســت کشــید. 

برتری پادشاه 

ــه ســخنرانی ۴  ــود، شــروع ب ــه ب ۱ ســپس نفــر دوم، کــه از قــدرت پادشــاه ســخن گفت
نمــود: ۲ ‘آقایــان، آیــا مــردان قــوی نیســتند، چــه کســی بــر زمیــن و دریــا و هــر آنچــه 
در آنهاســت حاکــم اســت؟ ۳ امــا پادشــاه قوی‌تــر اســت. او ســرور و اربــاب آنهاســت و هــر 
ــا یکدیگــر جنــگ  ــد کــه ب ــا بگوی ــه آنه ــد. ۴ اگــر ب ــروی می‌کنن ــد از او پی ــا بگوی ــه آنه آنچــه ب
کننــد، آنهــا ایــن کار را انجــام می‌دهنــد. و اگــر او آنهــا را علیــه دشــمن بفرســتد، آنهــا رفتــه 
و کوههــا، حصارهــا و برجهــا را تســخیر می‌کننــد. ۵ آنهــا می‌کشــند و کشــته می‌شــوند و 
از فرمــان پادشــاه ســرپیچی نمی‌کننــد. اگــر آنهــا در نبــرد پیــروز شــوند، هــر چــه بــه غنیمــت 
بگیرنــد و هــر آن چیــزی را کــه بدســت آورنــد، همــه را بــه پادشــاه می‌دهنــد. ۶ بــه همیــن 
ترتیــب کســانی کــه در ســپاه خدمــت نمی‌کننــد یــا وارد جنــگ نمی‌شــوند بلکــه بــر روی 
زمیــن زراعــت می‌کننــد. هــر وقــت کاشــت و درو می‌کننــد، مقــداری را بــرای پادشــاه 
می‌آورنــد؛ و یکدیگــر را مجبــور بــه پرداخــت مالیــات بــه پادشــاه می‌کننــد. ۷ و بــا ایــن 
حــال او تنهــا یــک نفــر اســت! اگــر او بــه آنهــا بگویــد کــه بکشــند، آنهــا می‌کشــند. اگــر او بــه 
آنهــا بگویــد کســی را آزاد کننــد، آنهــا او را آزاد می‌کننــد. ۸ اگــر او بــه آنهــا بگویــد کــه حملــه 
کننــد، آنهــا حملــه می‌کننــد. اگــر بــه آنهــا بگویــد نابــود کننــد، آنهــا نابــود می‌کننــد. اگــر بــه 
آنهــا بگویــد بســازند، آنهــا می‌ســازند. ۹ اگــر بــه آنهــا بگویــد قطــع کننــد، آنهــا قطــع می‌کننــد. 
اگــر بــه آنهــا بگویــد کــه بکارنــد، آنهــا خواهنــد کاشــت. ۱۰ همــه مــردم و تمــام لشــکریان 
ــم می‌دهــد، می‌خــورد، می‌نوشــد و  ــن، او فقــط ل ــر ای ــد. عــاوه ب ــروی می‌کنن او از وی پی
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می‌خوابــد، ۱۱ امــا آنهــا مراقــب او هســتند و هیــچ کــس نمی‌توانــد بــرای انجــام امــور خــود 
بــه آنجــا بــرود و نــه کســی می‌توانــد از او ســرپیچی کنــد. ۱۲ آقایــان، اگــر بدیــن شــکل بایــد 
از پادشــاه اطاعــت شــود، پــس چــرا او قوی‌تریــن نباشــد؟’ ســپس ســخنان خــود را بــه 

اتمــام رســاند. 

برتری زنان 

۱۳ ســپس ســومین نفــر کــه از زن و حقیقــت ســخن گفتــه بــود و کســی نبــود بــه غیــر از 
زروبابــل، شــروع بــه ســخنرانی کــرد: ۱۴ ‘آقایــان، آیــا پادشــاه شــخص بزرگــی نیســت، و آیــا 
مــردان بــه فراوانــی نیســتند و آیــا شــراب قــوی نیســت؟ پــس چــه کســی اســت کــه آنهــا 
ــه  ــان هســتند ک ــن زن ــر زن نیســت؟ ۱۵ ای ــا تســلط دارد؟ مگ ــر آنه ــا ب ــد، ی ــم می‌کن را حاک
پادشــاه و هــر شــخص دیگــری را کــه بــر دریــا و زمیــن حاکــم اســت بــه دنیــا آوردنــد. ۱۶ آنهــا 
از زنــان بوجــود آمدنــد. زنــان همچنیــن مردانــی را پــرورش می‌دهنــد کــه تاکســتان‌هایی 
ــد.  ــان لبــاس مــردان را می‌دوزن ــد کــه از آنهــا شــراب تولیــد می‌شــود. ۱۷ زن را غــرس کردن
آنهــا بــه مــردان شــکوه و جــال می‌دهنــد. مــردان بــدون زنــان حتــی قــادر بــه زندگــی هــم 
نیســتند. ۱۸ اگــر مــردان طــا و نقــره یــا هــر چیــز ارزشــمند دیگــری را بدســت آورنــد، و 
ــز را  ــد؛ ۱۹ همــه چی ــا و دوســت داشــتنی مشــاهده کنن ــی زیب ــا جمال ــک زن را ب ســپس ی
بــرای نــگاه کــردن بــه او بــه دســت فراموشــی ســپرده، و بــا دهــان بــاز بــه او خیــره می‌شــوند؛ 
همــه او را بــه طــا یــا نقــره یــا هــر چیــز زیبــا و ارزشــمند دیگــری ترجیــح می‌دهنــد. ۲۰ مــرد، 
پــدر خــود را کــه او را پــرورش داده، و حتــی کشــور خــود را تــرک می‌کنــد و بــه همســر خــود 
می‌پیونــدد. ۲۱ او روزهــای خــود را بــا همســرش می‌گذرانــد، بــدون ایــن کــه فکــر پــدر یــا 
مــادرش یــا کشــورش باشــد. ۲۲ بنابرایــن بایــد بدانیــد کــه زنــان بــر شــما حاکــم هســتند!

زنــان  بــه  و  را می‌آوریــد  آیــا کار نمی‌کنیــد و زحمــت نمی‌کشــید و ســپس همــه چیــز 
می‌دهیــد؟ ۲۳ مــرد شمشــیر خــود را برداشــته و بــه ســفر مــی‌رود، حملــه و غــارت می‌کنــد، 
دزدی می‌کنــد و بــا قایــق از دریــا و رودخانه‌هــا عبــور می‌کنــد. ۲۴ او بــا شــیرها روبــرو 
می‌شــود و در تاریکــی شــب قــدم بــر مــی‌دارد و وقتــی ســرقت می‌کنــد، دزدی می‌کنــد، و 
غــارت می‌کنــد، همــه را بــه زنــی کــه دوســتش دارد بــاز می‌گردانــد. ۲۵ مــرد همســر خــود 
را بیشــتر از پــدر یــا مــادرش دوســت دارد. ۲۶ بســیاری از مــردان، عقــل خــود را بــه خاطــر 
زنــان از دســت داده‌‌انــد و بــه خاطــر آنهــا، اســیر و بــرده شــده‌‌اند. ۲۷ بســیاری از آنهــا بــه 
خاطــر زنــان، از بیــن رفتــه، یــا دســتگیر شــده و یــا اینکــه مرتکــب گنــاه شــده‌‌اند. ۲۸ و بــا 

ایــن حــال آیــا بــاز هــم حرفهــای مــرا بــاور نمی‌کنیــد؟
آیــا پادشــاه در قــدرت خــود بــزرگ نیســت؟ آیــا همــه کشــورها از حضــور او نمی‌ترســند؟ ۲۹ 
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بــا ایــن حــال، مــن او را بــا آپامــه، کنیــز پادشــاه، و دختــر برجســته بارتاکــوس دیــدم؛ کــه در 
ســمت راســت پادشــاه نشســته بــود. ۳۰ او تــاج را از ســر پادشــاه بــر می‌داشــت و آنــرا روی 
ســر خــودش می‌گذاشــت و بــا دســت چپــش بــه پادشــاه ســیلی مــی‌زد. ۳۱ در آن هنــگام 
پادشــاه بــا دهــان بــاز بــه او خیــره شــده بــود؛ و اگــر او بــه پادشــاه لبخنــد مــی‌زد، پادشــاه 
هــم می‌خندیــد. امــا اگــر از دســت پادشــاه عصبانــی بــود، پادشــاه منــت او را می‌کشــید تــا 
بــا وی آشــتی کنــد. ۳۲ آقایــان، پــس چــرا زنــان نبایــد قــوی بــه حســاب بیاینــد، وقتــی یــک 

چنیــن کارهایــی انجــام می‌دهنــد؟

برتری حقیقت 

۳۳ ســپس پادشــاه و مقامــات دربــار بــه یکدیگــر نــگاه کردنــد. و او شــروع بــه صحبــت در 
مــورد حقیقــت کــرد: ۳۴ ‘آقایــان، آیــا زنــان قــوی نیســتند؟ زمیــن پهنــاور اســت، و آســمان 
بســیار بلنــد اســت، و خورشــید در مســیر خــود بــا ســرعت حرکــت می‌کنــد، زیــرا بایــد مــدار 
آســمان را طــی کــرده و در یــک روز بــه جــای اول خــود بــاز گــردد. ۳۵ آیــا کســی کــه ایــن 
کارهــا را بــه انجــام می‌رســاند عالــی نیســت؟ امــا حقیقــت بهتــر و از همــه چیــز قوی‌تــر و 
برتــر اســت. ۳۶ تمامــی زمیــن حقیقــت را فــرا می‌خوانــد و آســمان آنــرا ســتایش می‌کنــد. 
و تمامــی خلقــت، در مقابــل هیبــت آن۱ بــه لــرزه می‌افتنــد، و در آن هیــچ چیــز نادرســتی 
نیســت. ۳۷ بــه شــراب نمی‌تــوان اعتمــاد کــرد، شــما نمی‌توانیــد بــه پادشــاه اعتمــاد کنیــد. 
ــان اعتمــاد کنیــد. هیــچ انســانی قابــل اعتمــاد نیســت. هــر کاری  ــه زن شــما نمی‌توانیــد ب
انجــام می‌دهنــد اشــتباه اســت. هیــچ حقیقتــی در آنهــا وجــود نــدارد. آنهــا در دروغ خــود 
ــرای  ــر اســت و ب ــد و معتب ــد نیرومن ــا اب هــاک می‌شــوند. ۳۸ امــا حقیقــت دوام دارد و ت
همیشــه زنــده مانــده و پیــروز می‌شــود. ۳۹ در آن هیــچ گونــه جنــاح بنــدی یــا ترجیــح 
ــه درســت اســت  ــز ناحــق و اشــتباه، هــر آنچــه را ک ــه جــای هــر چی ــه ب ــدارد، بلک وجــود ن
انجــام می‌دهــد؛ و هــر کســی اعمــال حقیقــت را تأییــد می‌کنــد. ۴۰ هیــچ چیــز ناعادلانــه‌ای 
در داوری او وجــود نــدارد. حقیقــت دارای اقتــدار، ســلطنت، قــدرت و عظمــت در همــه 
عصرهــا و در تمامــی دوران اســت. وه چــه متبــارک اســت خــدای حقیقــت!’ ۴۱ هنگامــی 
کــه او ســخنرانی خــود را متوقــف کــرد، همــه حاضریــن فریــاد زدنــد و گفتنــد: ‘حقیقــت از 

همــه برتــر و از همــه قوی‌تــر اســت!’

پاداش زروبابل 

۴۲ ســپس پادشــاه بــه او گفــت: ‘هــر آنچــه کــه می‌خواهــی، حتــی فراتــر از آنچــه کــه 
نوشــته شــده اســت، تقاضــا کــن و مــا آنــرا بــه تــو خواهیــم داد؛ زیــرا معلــوم شــد کــه 
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۱ برخی از نسخه‌ها بجای ‘هیبت آن’ از واژه ‘اعمال خداوند’ استفاده کرده‌‌اند.



تــو خردمندتــر از دیگــران هســتی. تــو در کنــار مــن خواهــی نشســت و از خویشــان مــورد 
اعتمــاد مــن محســوب خواهــی شــد.’ ۴۳ ســپس زروبابــل بــه پادشــاه گفــت: ‘عهــدی را 
کــه در روز پادشــاهی خــود در مــورد بازســازی اورشــلیم بســتید، بــه خاطــر بیاوریــد. ۴۴ و 
همــه لوازمــی را کــه از اورشــلیم آورده شــده اســت بــه آنجــا بــاز گردانیــد، چنانچــه هنگامــی 
کــه کــورش شــروع بــه ویــران کــردن بابــل نمــود، آنهــا را جــدا نمــوده و عهــد کــرد کــه آنهــا 
را بــه معبــد خداونــد در اورشــلیم بــاز گردانــد. ۴۵ شــما همچنیــن عهــد کردیــد کــه معبــد 
اورشــلیم را بنــا کنیــد، کــه ادومیــان آنــرا در هنــگام ویــران کــردن یهــودا توســط کلدانیــان 
بــه آتــش کشــیدند. ۴۶ و اکنــون، ای ســرورم پادشــاه، ایــن همــان چیــزی اســت کــه از شــما 
می‌خواهــم و درخواســت آنــرا می‌کنــم، و ایــن خواســت مــن بــه بزرگــی عظمــت شماســت. 
از اینــرو دعــا می‌کنــم عهــدی را کــه بــا دهــان خــود بــا پادشــاه آســمانها بســتید، بــه تحقــق 

برســانید.’
۴۷ ســپس داریــوش پادشــاه از جــای خــود برخاســت و او را بوســید و نامه‌هایــی را 
بــرای همــه خزانــه داران، فرمانــداران، فرماندهــان نظامــی و والیــان نوشــت، تــا از او و 
ــه خوبــی مراقبــت کننــد. ۴۸  ــد، ب ــرای ســاخت اورشــلیم می‌رون ــا او ب همــه کســانی کــه ب
همچنیــن پادشــاه بــه همــه حاکمــان ســامره و فنیقیــه، و آنهایــی کــه در لبنــان بودنــد 
نامــه نوشــت تــا چــوب ســرو لبنــان بــه اورشــلیم بیاورنــد و بــه او در ســاختن شــهر کمــک 
کننــد. ۴۹ او از طــرف همــه یهودیانــی کــه از قلمــرو پادشــاهی او بــه یهــودا می‌رفتنــد، 
نامــه‌ای نوشــت کــه آزادی آنهــا را تضمیــن می‌کــرد و هیــچ افســر یــا والــی یــا فرمانــداری یــا 
خزانــه داری نبایــد بــه زور در امــور آنهــا دخالــت کنــد. ۵۰ او نوشــت تمــام مکانهایــی را کــه 
ــد، و  ــات در آن زندگــی کنن ــدون مالی ــد ب ــد می‌توانن ــه اشــغال خــود در می‌آورن ــان ب یهودی
ادومیــان کــه روســتاهای یهــودا را تصــرف کــرده بودنــد، بایــد آنهــا را رهــا کــرده و می‌رفتنــد. 
۵۱ وی نوشــت کــه ســالانه ۷۲۰ کیلــو نقــره بایــد بــرای ســاخت معبــد داده شــود تــا اینکــه 
ــرای  ــو نقــره در ســال ب ــد ۳۶۰ کیل ــن، بای ــر ای ــه طــور کامــل بازســازی شــود. ۵۲ عــاوه ب ب
ــرا  ــح اهــدا می‌گــردد، در نظــر گرفتــه شــود، زی ــر روی مذب ــه ب ــای ســوختنی کــه روزان هدای
مطابــق بــا احــکام یهودیــان، روزانــه هفــده قربانــی بایــد اهــدا می‌شــد. ۵۳ او همچنیــن 
ــد آزادی  ــد، بای ــه قصــد بازســازی شــهر عزیمــت می‌کنن ــل ب ــه از باب نوشــت کــه کســانی ک
خــود را داشــته باشــند، هــم آنهــا و هــم فرزندانشــان و هــم کاهنانــی کــه همــراه آنهــا 
عزیمــت کرده‌‌انــد. ۵۴ او همچنیــن در مــورد هزینه‌هــا و لبــاس مقــدس کاهنانــی نوشــت 
کــه قــرار بــود در آنجــا خدمــت کننــد. ۵۵ او نوشــت کــه هزینه‌هــای لاویــان بایــد تــا زمــان 
تکمیــل معبــد و بازســازی اورشــلیم تأمیــن شــود. ۵۶ او نوشــت بایــد بــرای همــه کســانی 
کــه از شــهر محافظــت می‌کننــد، زمیــن و دســتمزد تعییــن شــود. ۵۷ او تمــام تجهیــزات و 
لــوازم مقدســی را کــه کــورش جــدا کــرده بــود از بابــل بــه اورشــلیم فرســتاد. و هــر آنچــه کــه 
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کــوروش دســتور انجــام آنــرا داده بــود، داریــوش نیــز دســتور انجــام آنهــا را داد.

نیایش زروبابل

ــه  ــه ســمت آســمان و ب ــل جــوان بیــرون رفــت، صــورت خــود را ب ۵۸ هنگامــی کــه زروباب
ــب  ــروزی از جان ــرد و پادشــاه آســمانها را ســتود؛ او گفــت: ۵۹ ‘پی ــالا ب ســمت اورشــلیم ب
توســت. حکمــت از آن تــو و جــال نیــز متعلــق بــه توســت. مــن بنــده و خــادم تــو هســتم 
۶۰ متبــارک بــاد کســی کــه بــه مــن حکمــت بخشــید. مــن از تــو سپاســگزارم، ای خداونــد 

خــدای مــا و نیــاکان مــا.’
۶۱ پــس نامه‌هــا را گرفــت و بــه بابــل رفــت و ایــن واقعــه را بــه همــه قــوم خــود اطــاع داد. 
۶۲ و آنهــا خــدای اجــداد خــود را ســتایش کردنــد، زیــرا او بــه آنهــا رهایــی و اجــازه داده بــود، 
ــام او خوانــده می‌شــد، بازســازی کننــد. و  ــه ن ــد و اورشــلیم و معبــدی را کــه ب ــا برون ۶۳ ت

آنهــا نیــز بــه مــدت هفــت روز بــا موزیــک و شــادی جشــن گرفتنــد.

بازگشتگان از تبعید

۱ پــس از آن ســران خانــدان اجــدادی، مطابــق قبیله‌هــای خــود، بــا همســران و ۵ 
پســران و دخترانشــان، خدمتــکاران زن و مــرد و دامهایشــان انتخــاب شــدند تــا بــه 
اورشــلیم بــاز گردنــد. ۲ و داریــوش هــزار ســواره نظــام خــود را فرســتاد تــا بــا صــدای طبــل و 
شــیپور، آنهــا را بــا خیــال راحــت و بــا امنیــت کامــل بــه اورشــلیم برگرداننــد. ۳ همــه اقــوام 
ــا آنهــا  ــا ب ــد. داریــوش بــه ســپاهیان دســتور داد ت یهــودی جشــن گرفتــه و شــادمان بودن

همراهــی کننــد.
۴ اینهــا فهرســت اســامی افــراد مســئول گروههایــی اســت کــه طبــق خانــدان اجــدادی خــود 
و بــر اســاس قبایلــی کــه متعلــق بــه آن بودنــد بــه ســرزمین خــود بازگشــتند: ۵ کاهنــان؛ از 
نســل فینحــاس پســر هــارون. یشــوع پســر یوصــاداق فرزنــد ســرایا و یوآکیــم پســر زروبابــل 
ــه در ســال دوم  ــه یهــودا، ۶ ک ــارص، از قبیل ــدان داود، از نســل ف پســر شــألتیئیل، از خان
ســلطنت داریــوش پادشــاه پــارس، در حضــور وی و در مــاه نیســان۱ کــه اولیــن مــاه ســال 

بــود بــه شــکلی حکیمانــه ســخنرانی نمــود. 
۷ اینهــا یهودیانــی هســتند کــه نبوکدنصــر پادشــاه بابــل آنهــا را بــا خــود بــه اســارت بــرده 
بــود؛. ۸ و اینــک از محــل اقامــت خــود در تبعیــد بــه اورشــلیم و یهــودا بازگشــته و هــر 
کــدام بــه شــهر خــود رفتنــد. آنهــا بــا رهبــران خــود زروبابــل، یشــوع، نحمیــا، ســرایا، رســایا، 
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۱ - تعدادی از روزهای ماه نیسان در فروردین و الباقی آن در اردیبهشت قرار دارد.



اننیــوس، مردخــای، بلســاروس، اســفاروس، رعیلایــا، رحــوم، و بعنــه همــراه شــدند. ۹ 
تعــداد نفــرات هــر خانــدان و رهبــران آنهــا بــه شــرح زیــر اســت:

خانــدان فرعـٌـوش، دو هــزار و صــد و هفتــاد و دو؛ ۱۰ خانــدان شَــفطَیْا، چهارصــد و هفتــاد 
و دو نفــر؛ خانــدان آرحَ، هفتصــد و پنجــاه و شــش نفــر؛ ۱۱ خانــدان فحََــت مـُـوآب از 
نســل یشُــوع و یــوآب، دو هــزار و هشــتصد و دوازده نفــر؛ ۱۲ خانــدان عیــام، هــزار و 
ُّــو، نهصــد و چهــل و پنــج نفــر؛ خانــدان چوربــی،  دویســت و پنجــاه و چهــار نفــر؛ خانــدان زتَ
هفتصــد و پنــج نفــر؛ خانــدان بانــی، ششــصد و چهــل و هشــت نفــر؛ ۱۳ خانــدان بابــای، 
ششــصد و بیســت و ســه نفــر؛ خانــدان ازَجَْــد، هــزار و ســیصد و بیســت و دو نفــر؛ ۱۴ 
ــوای، دو هــزار و شــصت  خانــدان ادَوُنیقــام، ششــصد و شــصت و هفــت نفــر؛ خانــدان بغِْ
و شــش نفــر؛ خانــدان عادیــن، چهارصــد و پنجــاه و چهــار نفــر؛ ۱۵ خانــدان آطیــر از نســل 
یحزِقْیــا، نــود و دو نفــر؛ خانــدان کیــان و عازتــاس، شــصت و هفــت نفــر؛ خانــدان عــازارو، 
چهارصــد و ســی و دو نفــر؛ ۱۶ خانــدان آنیــاس، صــد و یــک نفــر؛ خانــدان عــارام و خانــدان 
بــزای، ســیصد و بیســت و ســه نفــر؛ خانــدان ارســیفوریث، صــد و دوازده نفــر؛ ۱۷ خانــدان 

بیتــروس، ســه هــزار و پنــج نفــر؛ خانــدان بیتلومــون، صــد و بیســت و ســه نفــر.
۱۸ همچنیــن افــرادی کــه نیــاکان آنهــا در شــهرهای زیــر زندگــی می‌کردنــد، تصمیــم بــه 
بازگشــت گرفتنــد. از نطوفــه، پنجــاه و پنــج نفــر؛ از عناتــوت، صــد و پنجــاه و هشــت نفــر؛ 
از عزمــوت، چهــل و دو نفــر؛ ۱۹ از قریــه عاریــم، بیســت و پنــج نفــر؛ از کفیِــرهَ و بئَیِــروُت، 
هفــت صــد و چهــل و ســه نفــر؛ ۲۰ چادیاســان و عمیدیــان، چهــار صــد و بیســت و دو 
نفــر؛ از رامَــه و جِبـَـع، ششــصت و بیســت و یــک نفــر؛ ۲۱ از مکِمــاس، صــد و بیســت و دو 
نفــر؛ از بیــت ئیــل، پنجــاه و دو نفــر؛ از خانــدان مَغبیــش، صــد و پنجــاه و شــش نفــر؛ ۲۲ 
ـُـو، هفتصــد و بیســت و پنــج نفــر؛ خانــدان ارَیحــا،  از خاندانهــای دیگــر لـُـود و حادیِــد و ارُنْ

ســیصد و چهــل و پنــج نفــر؛ ۲۳ خانــدان سَــنائه، ســه هــزار و ســیصد و ســی نفــر.
ــا پســر یشــوع از نســل عاناصیــب،  ــدان یدعی ــاز گشــتند: خان ــد ب ــی کــه از تبعی ۲۴ کاهنان
نهصــد و هفتــاد و دو نفــر؛ خانــدان امیــر، هــزار و پنجــاه و دو نفــر؛ ۲۵ خانــدان فشَْــحُور، 

هــزار و دویســت و چهــل و هفــت نفــر؛ خانــدان حاریــم، هــزار و هفــده نفــر.
۲۶ فهرســت لاویــان: از خانــدان یشــوع، قدمیئیــل، بانــاس، و ســودیاس هفتــاد و چهــار 
نفــر. ۲۷ ســرایندگان معبــد: از خانــدان آســاف، صــد و بیســت و هشــت نفــر. ۲۸ نگهبانــان 
دروازه شــهر: خانــدان شــام، آطیــر، طلمــون، عقــوب، حطیطــا، و شــوبای در مجمــوع صــد 

ُــه نفــر بودنــد. و ســی و ن
۲۹ افــرادی کــه در معبــد خداونــد خدمــت می‌کردنــد: خانــدان حَسُــوفا، خانــدان طبَاّعـُـوت، 
ـَـه؛  ــدان حَجاب ـَـه، و خان ــدان لبَان ــدان فــادوُم، خان ــدان ســیعَها، خان ــدان قیــروس، خان خان

اول عزرا ۱۸آپوکریفا



۳۰ خانــدان عَقُّــوب؛ خانــدان عوتــای؛ خانــدان کتِـَـب؛ خانــدان شــیبای؛ خانــدان حَجابـَـه؛ 
خانــدان حنــا؛ خانــدان کاتــوا؛ خانــدان گــدور؛ ۳۱ خانــدان جیــروس؛ خانــدان رصَیــن؛ 
خانــدان نقَـُـودا؛ خانــدان چزیــب؛ خانــدان جَــزاّم؛ خانــدان عـُـزَّه؛ خانــدان فاســیح؛ خانــدان 
ــدان  ــدان نفَوُســیم؛ خان ــی؛ خان ــدان مَعُون ــنهَ؛ خان ــدان اسَْ ــدان بیســای؛ خان حاســره؛ خان
حَرحْـُـور؛ خانــدان فراکیــم؛ خانــدان بصلــوت؛ ۳۲  حَقوُفــا؛ خانــدان  عاکــوف؛ خانــدان 
خانــدان محیــدا؛ خانــدان کوچــا؛ خانــدان حَرشْــا؛ خانــدان برَقْـُـوس؛ خانــدان سِــرا؛ خانــدان 

تامَــح؛ خانــدان نصَیــح؛ خانــدان حَطیفــا.
۳۳ خادمــان خانــدان ســلیمان: خانــدان هَصُوفـَـرتَ؛ خانــدان فـَـروُدا؛ خانــدان یعْلـَـه؛ 
خانــدان درَقْــون؛ خانــدان جِدیّئیــل؛ خانــدان شَــفطَیْا؛ ۳۴ خانــدان حَطیّل؛ خانــدان فوُخَرةَِ 
ظبائیــم؛ خانــدان ســاروتی؛ خانــدان مســیا؛ خانــدان گاس؛ خانــدان عدیــس؛ خانــدان 

ـّـونُ. ــدان الِ ــدان شــافاط؛ خان ــدان بارودیــس؛ خان ــدان عافــرا؛ خان شــوباس؛ خان
۳۵ تعــداد خادمیــن معبــد و خادمیــن خانــدان ســلیمان ســیصد و هفتــاد و دو نفــر بودنــد. 
۳۶ فهرســت زیــر شــامل افــرادی اســت کــه از شــهرهای زیــر تصمیــم بــه بازگشــت گرفتنــد؛ 
از تـَـلّ ملِـْـح و تـَـلّ حَرشْــا در تحــت رهبــری ادَاّن و کــروُب و امِیّــر؛ ۳۷ امــا ایــن افــراد کــه 
ــد  ــودا بودن ــدان نقَُ ــا و از خان ــا از نســل طوبی ــدان دلَای ششــصد و پنجــاه و دو نفــر و از خان
نتوانســتند ثابــت کننــد کــه از نســل خانــدان خــود یــا اینکــه از اصــل و نســب اســرائیل 

هســتند. 
ــرو از  ــدا نشــد از این ــان پی ــر در نســب نامــه کاهن ــراد زی ــام اف ــان، ن ــن از کاهن ۳۸ همچنی
کهانــت محــروم شــدند: خانــدان حَبایــا؛ خانــدان هَقُّــوص؛ خانــدان جــادوس کــه بــا آگیــا 
یکــی از دختــران بـَـرزْلِایّ ازدواج کــرد و بــه همیــن نــام نیــز خوانــده شــد. ۳۹ وقتــی جســت 
و جــو در ثبــت نســب نامه‌هــا انجــام شــد و خانــدان ایــن افــراد پیــدا نشــدند، آنهــا از خدمــت 
در کهانــت منــع شــدند. ۴۰ و نحمیــا و آتاریــاس بــه آنهــا گفتنــد کــه در امــور مقــدس شــرکت 
نکننــد تــا وقتــی کــه کاهــن اعظمــی کــه دارای اوُریــم و تمُیّــم اســت و می‌توانــد حقیقــت 

را روشــن کنــد حاضــر شــود. 
ــان و مــردان  ــه غیــر از زن ــود ب ۴۱ تمــام اســرائیلها، کــه ســن آنهــا بیشــتر از دوازده ســال ب
خدمتــکار، چهــل و دو هــزار و ســیصد و شــصت نفــر می‌شــدند. ۴۲ خدمتــکاران زن و 
مردشــان هفــت هــزار و ســیصد و ســی و هفــت نفــر بودنــد. دویســت و چهــل و پنــج نفــر 
نوازنــده و ســراینده نیــز آنهــا را همراهــی می‌کردنــد. ۴۳ همچنیــن چهارصــد و ســی و پنــج 
شــتر، و هفــت هــزار و ســی و شــش اســب، دویســت و چهــل و پنــج قاطــر و پنــج هــزار و 

پانصــد و بیســت و پنــج الاغ وجــود داشــت.
۴۴ برخــی از ســران خانواده‌هــا، هنگامــی کــه بــه معبــد خــدا کــه در اورشــلیم اســت، وارد 
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ــا کننــد، ۴۵ و بــرای  شــدند، عهــد کردنــد کــه تــا حــد تــوان، معبــد را در محــل خــود آن بن
ــره و صــد دســت لبــاس  ــو نق ــو طــا، و دو هــزار و پانصــد کیل ــن کار پانصــد کیل انجــام ای

کهانــت بــه خزانــه دار معبــد مقــدس تحویــل دادنــد.
۴۶ کاهنــان، لاویــان و بعضــی از مــردم در اورشــلیم و مناطــق اطــراف آن ســاکن شــدند. 
و ســرایندگان معبــد، نگهبانــان دروازه و بقیــه مــردم اســرائیل نیــز در شــهرهای خودشــان 

مســتقر شــدند.

آغاز دوباره مراسم پرستشی

۴۷ هنگامــی کــه مــاه هفتــم فــرا رســید، و قــوم اســرائیل همــه در خانه‌هــای خــود مســتقر 
شــده بودنــد، آنهــا بــا یــک هــدف مشــترک در میــدان مقابــل اولیــن دروازه ســمت شــرق 
جمــع شــدند. ۴۸ ســپس یشــوع پســر یوصــاداق بــه همــراه کاهنــان و زروبابــل پســر 
شــألتیئیل بــه همــراه گــروه خــود در مواضــع از قبــل تعییــن شــده قــرار گرفتنــد و مذبــح 
ــا طبــق دســتورات شــریعت موســی  ــد. ۴۹ ت ــرداری کردن خــدای اســرائیل را آمــاده بهــره ب
مــرد خــدا، قربانی‌هــای ســوختنی بــر روی آن قــرار دهنــد. ۵۰ و عــده‌ای از مــردم ســایر 
اقــوام نیــز بــه آنهــا پیوســتند. آنهــا مذبــح را در جــای خــود بنــا کردنــد، بــا اینکــه رفتــار اکثــر 
ــاز هــم در  ــد؛ ب ــر بودن ــز قوی‌ت ــا نی ــه آنه ــه و نســبت ب ــا خصمان ــا آنه همســایگان ایشــان ب
زمانهــای مناســب قربانــی کــرده و صبــح و عصــر قربانیهــای ســوختنی بــه خداونــد تقدیــم 
می‌کردنــد. ۵۱ آنهــا عیــد خیمه‌هــا را همانگونــه کــه در احــکام شــریعت دســتور داده شــده 
بــود جشــن گرفتــه و هــر روز قربانی‌هــای مناســب را تقدیــم می‌کردنــد، ۵۲ و پــس از آن 
نیــز قربانی‌هــای معمــول روزانــه و قربانی‌هــای روز ســبت و حــال مــاه نــو و همــه اعیــاد 

ــد.  ــم می‌گردی ــژه و تقدیــس شــده تقدی وی
۵۳ و همــه کســانی کــه بــا خــدا عهــد کــرده بودنــد، بــا وجــود اینکــه معبــد خدا هنوز ســاخته 
نشــده بــود؛ از آغــاز مــاه نــو در مــاه هفتــم، شــروع بــه تقدیــم قربانی‌هــای نــذری خــود بــه 
خــدا کردنــد. ۵۴ آنهــا بــه ســنگ تراشــها و نجارهــا پــول و مــواد غذایــی و آشــامیدنی دادنــد؛ 
۵۵ و همچنیــن بــر اســاس حکمــی کــه آنهــا از کــوروش پادشــاه پــارس بصــورت کتبــی 
داشــتند، هدایایــی نیــز بــه صــور و صیــدون فرســتادند تــا چــوب درخــت ســرو را از لبنــان 

بیاورنــد و آنهــا را بــا قایــق بــه بنــدر یافــا منتقــل کننــد. 

تاخیر در بنای معبد

۵۶ در دومیــن ســال پــس از آمــدن آنهــا بــه معبــد خــدا در اورشــلیم، در مــاه دوم، زروبابــل 
پســر شــألتیئیل و یشــوع پســر یوصــاداق، بــه همــراه یــاران خــود و کاهنــان لاوی و تمــام 
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ــد. ۵۷ و  ــاز کردن ــد را آغ ــد ســاخت معب ــه اورشــلیم بازگشــته بودن ــد ب ــه از تبعی کســانی ک
آنهــا در آغــاز مــاه دوم در دومیــن ســال آمــدن بــه یهــودا و اورشــلیم، زیربنــای معبــد خــدا را 
احــداث کردنــد. ۵۸ و لاویانــی را کــه بیســت ســال یــا بیشــتر از آن ســن داشــتند منصــوب 
ــر انجــام کار معبــد خداونــد را برعهــده بگیرنــد. و یشــوع، پســرانش و  ــا نظــارت ب ــد ت کردن
خانــدان او و بــرادرش قدمیئیــل و پســران یشــوع عمادابــون؛ و پســران هُودوُیــا؛ پســر 
الیــادون بــا پســران و اقــوام خــود؛ و همــه لاویــان، بــا یــک هــدف مشــترک جهــت ســاخت 

خانــه خــدا قــدم بــه پیــش گذاشــتند. 
بنابرایــن ســازندگان، معبــد خداونــد را ســاختند. ۵۹ و کاهنــان در لباســهای خــود، بــا 
ســازهای موســیقی و کرناها، و لاویان، پســران آســاف با ســنج‌ها در جای خود ایســتادند، 
۶۰ و مطابــق دســتورات داود، پادشــاه اســرائیل، شــروع بــه پرســتش خداونــد کــرده و او را 
متبــارک خواندنــد. ۶۱ آنهــا ســرودهایی خواندنــد و خداونــد را ســپاس گفتنــد، ‘زیــرا نیکــی 
و جــال او تــا ابــد بــر تمــام اســرائیل اســت.’ ۶۲ و تمــام مــردم کرنــا نواختــه و بــا صــدای 
بلنــد فریــاد ســر داده و خداونــد را بــرای بنــای معبــد ســتایش کردنــد. ۶۳ بعضــی از کاهنــان 
ــا  ــد، ب و روســای خاندانهــای اجــدادی، و پیرمردهایــی کــه معبــد قبلــی خــدا را دیــده بودن
صــدای بلنــد شــروع بــه گریــه کــرده و بــه درون بنــای جدیــد معبــد آمدنــد؛ ۶۴ در حالــی کــه 
بســیاری از مــردم نیــز از روی شــادی، اشــک شــوق ریختــه و فریــاد بلنــد ســر داده بودنــد. 
۶۵ جمعیــت چنــان در کرناهــا می‌دمیدنــد کــه صــدای انعــکاس آن تــا دور دســتها شــنیده 
می‌شــد؛ امــا بــا اینحــال مــردم چنــان بــا صــدای بلنــد گریــه می‌کردنــد کــه دیگــران قــادر بــه 

شــنیدن صــدای کرناهــا نبودنــد.
۶۶ هنگامــی کــه دشــمنان قبیلــه یهــودا و بنیامیــن ایــن صداهــا را شــنیدند، آمدنــد تــا 
تحقیــق کننــد کــه صــدای کرناهــا بــه چــه منظــور اســت. ۶۷ آنهــا متوجــه شــدند کســانی کــه 
از تبعیــد بازگشــته بودنــد، در حــال ســاخت معبــد بــرای خداونــد خــدای اســرائیل هســتند. 
۶۸ پــس بــه نــزد زروبابــل، یشــوع و رؤســای قــوم آمــده و بــه آنهــا گفتنــد: ‘مــا نیــز بــا شــما 
معبــد را می‌ســازیم. ۶۹ مــا هــم از خداونــد شــما همانطــور پیــروی می‌کنیــم کــه شــما 
پیــروی می‌کنیــد و از زمــان اسََــرحَْدوّن پادشــاه آشــور کــه مــا را بــه اینجــا آورده اســت، 
بــرای خــدای اســرائیل قربانــی گذراندیــم.’ ۷۰ امــا زروبابــل، یشــوع و رؤســای قــوم بــه 
آنهــا گفتنــد: ‘شــما نمی‌توانیــد هیــچ دخالتــی در ســاخت خانــه خداونــد خــدای مــا داشــته 
باشــید، ۷۱ زیــرا فقــط مــا آنــرا بــرای خــدای اســرائیل می‌ســازیم، چنانچــه کــوروش، پادشــاه 
ــه مــا دســتور داده اســت. ۷۲ امــا ســایر اقوامــی کــه در ایــن ســرزمین زندگــی  پــارس، ب
می‌کردنــد بــر مــردم یهــودا بــه ســختى فشــار می‌آوردنــد، وســایل آنهــا را خــراب کــرده و 
مانــع بازســازی آنهــا می‌شــدند. ۷۳ و بــا توطئــه و عــوام فریبــی و ایجــاد مشــکل، تــا زمانــی 
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کــه پادشــاه کــوروش ســلطنت می‌کــرد مانــع از پایــان کار بازســازی معبــد شــدند. تــا اینکــه 
آنهــا بــه مــدت دو ســال تــا ســلطنت داریــوش از ســاخت معبــد دســت کشــیدند. 

آغاز دوباره بنای معبد

ــی و زکریــا پســر عــدوّ ۶  ۱ اینــک در ســال دوم ســلطنت داریــوش، دو نبــی بــه نــام حجّ
بــرای یهودیانــی کــه در یهــودا و اورشــلیم بودنــد بــه نــام خداونــد خــدای اســرائیل 
نبــوت کردنــد. ۲ ســپس زروبابــل پســر شــألتیئیل و یشــوع پســر یوصــاداق بــا کمــک انبیــای 

خداونــد کــه در کنــار آنهــا بودنــد، شــروع بــه ســاخت خانــه خداونــد در اورشــلیم کردنــد.
۳ در همــان زمــان، تتنایــی فرمانــدار ســامره و فنیقیــه، و شَــترَبوزنای و نزدیــکان آنهــا بــه 
نــزد آنهــا آمدنــد و گفتنــد: ۴ ‘بــه دســتور چــه کســی ایــن خانــه و ایــن ســقف را بنــا می‌کنیــد 
و بــه بازســازی ســایر مــوارد مشــغول هســتید؟ و چــه کســانی ســازنده ایــن امــور و بــه پایــان 
رســاننده آن هســتند؟’ ۵ امــا بــزرگان یهــودی بــا مهربانــی رفتــار کردنــد، زیــرا از حمایــت پر از 
لطــف خداونــد بــر تبعیدیهــا برخــوردار بودنــد ۶ آنهــا نتوانســتند از ســاختن معبــد ممانعــت 

کننــد تــا زمانــی کــه گزارشــی بــرای داریــوش ارســال شــود و پاســخ آن دریافــت گــردد.
۷ نســخه‌ای از نامــه‌ای کــه تتنایــی فرمانــدار ســامره و فنیقیــه، و شَــترَبوزنای و همــکاران 
آنهــا کــه از حاکمــان محلــی در ســامره و فننیقیــه بودنــد، بــرای داریــوش نوشــته و ارســال 

کردنــد:
۸ ‘بــا درود بــه داریــوش پادشــاه؛ باشــد کــه ســرور مــا پادشــاه کامــا مطلــع باشــند، وقتــی 
بــه ســرزمین یهــودا رفتیــم و وارد شــهر اورشــلیم شــدیم، بــزرگان یهــود را دیدیــم کــه 
قبــا در تبعیــد بودنــد؛ ۹ و اینــک در شــهر اورشــلیم یــک معبــد جدیــد و عظیــم از ســنگ 
تراشــیده، و بــا چوبهــای گــران قیمــت کــه در دیوارهــا کار گذاشــته شــده اســت بــرای 
خداونــد می‌ســازند. ۱۰ ایــن عملیــات بــه ســرعت در حــال انجــام اســت و کار بــه دســت آنهــا 
بــا موفقیــت بــه انجــام می‌رســد و بــا شــکوه و مراقبــت تمــام بــزودی تکمیــل می‌شــود. ۱۱ 
ســپس از ایــن بــزرگان ســؤال کردیــم، ‘شــما بــه دســتور چــه کســی ایــن خانــه را بنــا می‌کنید 
و پایه‌هــای آنــرا می‌گذاریــد؟ ۱۲ بدیــن منظــور کــه می‌خواســتیم شــما را بــه طــور کتبــی از 
فهرســت نــام رهبــران آنهــا مطلــع ســازیم، از آنهــا ســؤال کــرده و فهرســت اســامی کســانی 
را کــه در راس آنهــا هســتند را از ایشــان درخواســت کردیــم. ۱۳ آنهــا بــه مــا پاســخ دادنــد، 
مــا بنــدگان خداونــد هســتیم کــه زمیــن و آســمان را آفریــد. ۱۴ ایــن معبــد ســالها پیــش 
توســط یکــی از پادشــاهان اســرائیل کــه عظیــم و قدرتمنــد بــود ســاخته و تکمیــل شــد. ۱۵ 
امــا وقتــی نیــاکان مــا در برابــر خــدای اســرائیل کــه در آســمان اســت گنــاه کردنــد و خشــم 
او را برانگیختنــد، او آنهــا را بــه دســت نبوکدنصــر پادشــاه کلدانیــان در بابــل تســلیم کــرد. 

اول عزرا ۲۲آپوکریفا



۱۶ آنهــا خانــه را منهــدم کــرده و آنــرا آتــش زدنــد و مــردم را ماننــد اســیران بــه بابــل بردنــد. 
۱۷ امــا در اولیــن ســالی کــه کــوروش بــر ســرزمین بابــل ســلطنت کــرد، کــوروش پادشــاه 
نوشــت کــه ایــن معبــد بایــد بازســازی شــود. ۱۸ و تمــام ظــروف مقــدس طــا و نقــره معبــد 
را کــه نبوکدنصــر از خانــه خــدا در اورشــلیم غــارت کــرده و در معبــد خــود نگهــداری می‌کــرد، 
کــوروش پادشــاه دوبــاره آنهــا را از معبــد بابــل بیــرون آورده و بــه زروبابــل و شیشــبصر 
فرمانــدار داد. ۱۹ بــا ایــن فرمــان کــه بایــد همــه ایــن لــوازم را بــاز گردانــده و آنهــا را در معبــد 
اورشــلیم قــرار دهنــد، و از اینــرو معبــد خداونــد بایــد در مــکان قبلــی آن دوبــاره بازســازی 
شــود. ۲۰ ســپس ایــن شیشــبصر، پــس از آمــدن بــه اینجــا، پایه‌هــای خانــه خداونــد را کــه 
ــون در حــال ســاخت اســت،  ــا کن ــان ت در اورشــلیم اســت احــداث نمــود؛ گرچــه از آن زم
ــه نظــر پادشــاه درســت می‌رســد،  ــر ب ــون، اگ ــام نرســیده اســت. ۲۱ اکن ــه اتم ــوز ب ــا هن ام
لطفــا بایگانی‌هــای ســلطنتی موجــود در بابــل را جســتجو کنیــد. ۲۲ اگــر کشــف شــود کــه 
ســاختمان خانــه خداونــد در اورشــلیم بــا رضایــت پادشــاه کــوروش انجــام شــده و چنانچــه 
مــورد تاییــد ســرور مــا پادشــاه باشــد، لطفــا مــا را در ایــن مــوارد راهنمایــی و مطلــع ســازید. 

اجازه رسمی ساخت معبد

۲۳ ســپس داریــوش دســتور داد کــه در بایگانی‌هــای ســلطنتی کــه در بابــل نگهــداری 
می‌شــد، جســتجو صــورت گیــرد. و در قلعــه‌ای در شــهر اکباتــان کــه در کشــور مــاد واقــع 
ــود: ۲۴  ــن اســاس ثبــت شــده ب ــر ای ــدا شــد کــه در آن مــواردی ب ــود، طومــاری پی شــده ب
‘کوروش پادشــاه در اولین ســال ســلطنت خود، دســتور ســاخت خانه خداوند در اورشــلیم 
را داد؛ جایــی کــه آنهــا بــر آتــش دائمــی قربانــی می‌کننــد. ۲۵ ارتفــاع آن بــه شــصت ذراع و 
عــرض آن شــصت ذراع، بــا ســه لایــه از ســنگ تراشــیده شــده و یــک لایــه از چــوب بومــی 
نــو باشــد. هزینــه ســاخت آن نیــز از خزانــه کــوروش پادشــاه پرداخــت می‌شــود. ۲۶ و عــاوه 
ــد  ــد، چــه از طــا و نقــره، کــه نبوکدنصــر از معب ــه خداون ــوازم مقــدس خان ــر آن، تمــام ل ب
اورشــلیم برداشــته و بــه بابــل بــرده اســت، بایــد بــه معبــد خــدا در اورشــلیم بازگــردد تــا در 

همــان مکانــی کــه بــوده اســت، قــرار بگیــرد.’
۲۷ بدینســان داریــوش بــه تتنایــی فرمانــدار ســامره و فنیقیــه، و شَــترَبوزنای و همــکاران 
آنهــا کــه بــه عنــوان حاکمــان محلــی در ســامره و فننیقیــه منصــوب شــده بودنــد، فرمــان 
داد تــا از محــل دور شــوند و اجــازه دهنــد کــه زروبابــل، خــادم خداونــد و فرمانــدار یهــودا و 
بــزرگان یهــود، خانــه خداونــد را در همــان محــل قبلــی خــود بنــا کننــد. ۲۸ ‘و مــن دســتور 
می‌دهــم کــه ایــن مــکان بــه طــور کامــل ســاخته شــود، و بــرای کمــک بــه کســانی کــه از 
ــا زمانــی کــه ســاخت  تبعیــد بــه یهــودا بازگشــته‌‌اند از هیــچ گونــه تلاشــی دریــغ نشــود، ت
خانــه خداونــد کامــا بــه اتمــام برســد. ۲۹ و بخشــی از مالیــات ســرزمین ســامره و فنیقیــه، 

اول عزرا ۲۳آپوکریفا



بــه طــور دقیــق بــه ایــن افــراد داده شــود، یعنــی بــه زروبابــل والــی، تــا هزینــه گاو و قــوچ و 
بــره‌ای کــه بــرای خداونــد قربانــی می‌شــود پرداخــت گــردد؛ ۳۰ و بــه همیــن ترتیــب هزینــه 
ــرای  ــدون کــم و کســر ب ــه طــور منظــم، و هــر ســاله ب ــدم و نمــک و شــراب و روغــن، ب گن
اســتفاده روزانــه بــر طبــق درخواســت کاهنــان در اورشــلیم پرداخــت شــود. ۳۱ تــا امکاناتــی 
فراهــم شــود کــه بــرای ســامتی شــاه و فرزندانــش در حضــور خداونــد متعــال دعــا شــود.’

۳۲ وی دســتور داد کــه اگــر کســی از مــواردی کــه در ایــن نامــه نوشــته شــده اســت تجــاوز 
کنــد یــا ســعی در لغــو آنهــا داشــته باشــد بایــد از تیــر ســقف خانــه شــخص خطــاکار چوبــه 
داری آمــاده و بــر آن بــه دار کشــیده شــود، و تمــام امــوال او نیــز بــه خزانــه پادشــاه منتقــل 

گــردد.
۳۳ بدینســان باشــد کــه خداونــد کــه نــام او در آنجــا خوانــده می‌شــود، هــر پادشــاه و ملتــی 
کــه دســت خــود را بــرای صدمــه زدن یــا ایجــاد مانــع در ســاخت خانــه خداونــد در اورشــلیم، 

دراز می‌کنــد، نابــود بســازد. 
ــن اوامــر، همانطــور کــه در  ــوش پادشــاه، فرمــان می‌دهــم کــه تمامــی ای ۳۴ ‘مــن، داری

اینجــا مقــرر شــده اســت بــدون تاخیــر بــه انجــام برســد.’

تقدیس معبد

۱ ســپس تتنایــی فرمانــدار ســامره و فنیقیــه، و شَــترَبوزنای و همــکاران آنهــا، از ۷ 
دســتورات داریــوش پادشــاه پیــروی کردنــد، ۲ بــر انجــام امــور ســاخت معبــد مقــدس 
بــا نظــارت بســیار دقیــق رســیدگی نمودنــد و بــه بــزرگان یهــود و روســای اصلــی معبــد نیــز 
کمــک کردنــد. ۳ کار ســاخت معبــد بــه ســرعت پیــش می‌رفــت، درســت همانطــور کــه 
ــان  ــه فرم ــد را ب ــا ســرانجام ســاخت معب ــد. ۴ و آنه ــرده بودن ــا پیشــگویی ک ــی و زکری حجّ
خداونــد خــدای اســرائیل و بــا حمایــت کــوروش و داریــوش و اردشــیر، از پادشــاهان پــارس 
بــه پایــان رســاندند. ۵ معبــد مقــدس در بیســت و ســومین روز از مــاه آدار،۱ و در ششــمین 
ســال ســلطنت داریــوش پادشــاه بــه پایــان رســید. ۶ و قــوم اســرائیل، کاهنــان، لاویــان و 
بقیــه کســانی کــه از تبعیــد بازگشــته بودنــد بــه آنهــا پیوســتند، و مطابــق بــا آنچــه کــه در 
کتــاب شــریعت موســی نوشــته شــده اســت، عمــل کردنــد. ۷ آنهــا بــه مناســبت تقدیــس 
معبــد خداونــد صــد گاو، دویســت قــوچ، چهارصــد بــره، ۸ و بــا توجــه بــه تعــداد دوازده تــن 
از رهبــران قبایــل اســرائیل، دوازده بــز نــر بــرای گنــاه تمــام قــوم تقدیــم کردنــد. ۹ کاهنــان و 
لاویــان بــر طبــق خانــدان خــود، لبــاس پوشــیده و بــر اســاس کتــاب موســی، بــرای خدمــت 
بــه خداونــد خــدای اســرائیل در جاهــای خــود قــرار گرفتنــد. و نگهبانــان دروازه‌هــا نیــز بــر در 
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۱ - ماه آدار مترادف با اواخر اسفند و اوایل فروردین است.



هــر دروازه ایســتادند.

عید پسح

۱۰ قــوم اســرائیل کــه از تبعیــد بازگشــته بودنــد؛ در روز چهاردهــم اولیــن مــاه ســال، و پــس 
از تطهیــر تمــام کاهنــان و لاویــان، عیــد پســح را برگــزار کردنــد. ۱۱ تمــام آنانــی کــه از تبعیــد 
بازگشــته بودنــد خــود را تطهیــر نکردنــد امــا لاویــان همــه بــا هــم تطهیــر شــدند. ۱۲ و آنهــا 
ــرای همــکاران کاهــن  ــد و ب ــاز گشــته بودن ــرای همــه تبعیدیانــی کــه ب ــره عیــد پســح را ب ب
خــود و خودشــان قربانــی کردنــد. ۱۳ تمامــی قــوم اســرائیل کــه از تبعیــد برگشــته بودنــد، 
و همــه کســانی کــه خــود را از شــرارتها و اعمــال بــد اقــوام ایــن ســرزمین جــدا کــرده و بــه 
دنبــال خداونــد بودنــد، از قربانــی پســح خوردنــد. ۱۴ آنهــا همچنیــن عیــد نــان فطیــر را بــه 
مــدت هفــت روز جشــن گرفتنــد و در حضــور خداونــد شــادمانی کردنــد. ۱۵ زیــرا او نگــرش 
پادشــاه آشــوریان را نســبت بــه آنهــا تغییــر داده بــود تــا دســت آنهــا را بــرای ســاخت معبــد 

و خدمــت بــه خداونــد خــدای اســرائیل تقویــت کنــد.

بازگشت عزرا به همراه تبعیدیان 

۱ پــس از ایــن امــور، هنگامــی کــه اردشــیر، پادشــاه پــارس شــروع بــه ســلطنت کــرد؛ ۸ 
ــا، پســر شــلوّم، ۲ پســر  ــا پســر حلقی ــزرْا پســر ســرایا پســر عزری ــام عَ ــه ن شــخصی ب
صــادوق پســر اخیطــوب، پســر امریــا پســر عزریــا پســر بقـّـی، پســر ابیشــوع، پســر فینحــاس، 
پســر العــازار، پســر هــارون کاهــن اعظــم، در بابــل زندگــی می‌کــرد. ۳ عــزرا بــه عنــوان 
یــک کاتــب کــه در احــکام شــریعت موســی کــه توســط خــدای اســرائیل بــه او داده شــده 
بــود، مهــارت کامــل داشــت، از بابــل عزیمــت کــرد. ۴ پادشــاه بــه او احتــرام می‌گذاشــت، 
چنانچــه بابــت تمــام درخواســتهای خــود در نظــر پادشــاه التفــات پیــدا کــرده بــود. ۵ عــده‌ای 
از مــردم اســرائیل و برخــی از کاهنــان، لاویــان، ســرایندگان معبــد و نگهبانــان دروازه و 
خدمتگــزاران معبــد، بــه همــراه وی از بابــل بــه اورشــلیم آمدنــد، ۶ آنهــا در پنجمیــن مــاه 
از ســال هفتــم ســلطنت اردشــیر پادشــاه، کــه متــرادف بــا اولیــن روز مــاه نــو از اولیــن مــاه 
ــه آنهــا داد، در  ــد ب ــا ســفر امــن و آســوده‌ای کــه خداون ــد و ب ــود بابــل را تــرک کردن ســال ب
اولیــن روز مــاه نــو از پنجمیــن مــاه ســال بــه اورشــلیم رســیدند. ۷ از انجــا کــه عــزرا از دانــش 
بســیار خوبــی برخــوردار بــود، هیــچ چیــزی را از احــکام و فرامیــن خــدا از یــاد نبــرد؛ از اینــرو 

تمــام فرایــض و احــکام خــدا را بــه همــه قــوم اســرائیل تعلیــم داد.

حکم پادشاه

۸ در زیــر نســخه‌ای از فرمــان مکتــوب اردشــیر پادشــاه اســت کــه بــه عــزرا کاهــن و قرائــت 

اول عزرا ۲۵آپوکریفا



کننــده احــکام خداونــد تحویــل داده شــده اســت:
۹ از اردشیر پادشاه به عزرا کاهن و قرائت کننده احکام خداوند، با درود.

۱۰ بــر اســاس سیاســتهای خیــر خواهانــه خــود، دســتور داده‌ام در قلمــرو مــا تمامــی قــوم 
ــه تصمیــم  ــد آزادان ــی، می‌توانن ــا ســایر افــراد معمول ــان و ی ــان، لاوی ــه کاهن یهــود، از جمل
بگیرنــد و در صــورت تمایــل، همــراه شــما بــه اورشــلیم برونــد. ۱۱ بگذاریــد هــر تعــداد افرادی 
کــه مایــل بــه همراهــی شــما هســتند، همانطــور کــه مــن و هفــت مشــاور مــن توافــق 
ــودا  ــرای بررســی امــور جــاری در یه ــد. ۱۲ ب ــرک کنن ــه شــما پیوســته و اینجــا را ت ــم ب کردی
و اورشــلیم، مطابــق بــا آنچــه کــه در قانــون و احــکام خداونــد اســت، عمــل کنیــد. ۱۳ 
همچنیــن هدایایــی را کــه مــن و دوســتانم بــرای خداونــد اســرائیل نــذر کرده‌ایــم بــا خــود 
بــه اورشــلیم ببریــد همچنیــن می‌توانیــد تمــام طــا و نقــره‌ای را کــه ممکــن اســت در 
کشــور بابــل یافــت شــود بــرای خداونــد در اورشــلیم جمــع آوری کنیــد. ۱۴ و بــه همــراه 
آنچــه از طــرف مــردم بــرای معبــد خداوندشــان کــه در اورشــلیم اســت، اعــم از طــا و نقــره 
بــرای هزینــه گاوهــا، قوچهــا و بره‌هــا و هــر آن چیــز دیگــر داده می‌شــود، ۱۵ تــا در مذبــح 
خداونــد کــه در اورشــلیم اســت قربانــی کننــد. ۱۶ هــر کار دیگــری کــه شــما و یــاران شــما در 
نظــر داریــد بــا ایــن طــا و نقــره بــه عمــل بیاوریــد، آنــرا مطابــق خواســت خــدای خــود انجــام 
دهیــد. ۱۷ لــوازم مقــدس خانــه خداونــد کــه بــرای اســتفاده در معبــد اورشــلیم اســت بــه 
ــد ممکــن اســت  ــه فکــر می‌کنی ــز دیگــری ک ــل داده می‌شــود. ۱۸ و هــر آن چی شــما تحوی
بــرای معبــد خــدای خــود لازم داشــته باشــید، می‌توانیــد هزینــه آن را از خزانــه ســلطنتی 

پرداخــت کنیــد.
ــه داران ســامره و فنیقیــه دســتور داده‌ام کــه هــر آنچــه  ــه خزان ۱۹ مــن اردشــیر پادشــاه ب
عــزرای کاهــن و قرائــت کننــده احــکام خــدای متعــال از ایشــان درخواســت کنــد بــا ســعی 
تمــام برایــش تهیــه کننــد. ۲۰ و در حــدود ســه هــزار و چهــار صــد کیلــو نقــره و بــه همیــن 
ترتیــب ده هــزار کیلــو گنــدم، دو هــزار لیتــر شــراب و هــر انــدازه کــه نمــک لازم اســت بــرای 
ــا دقــت فــراوان و  ــرای خــدای متعــال ب عــزرای کاهــن بفرســتند. ۲۱ بگذاریــد همــه چیــز ب
ــا خشــم خداونــد شــامل حــال امپراتــوری پادشــاه  ــر اســاس شــریعت او انجــام شــود، ت ب
و پســران او نشــود. ۲۲ همچنیــن بــه شــما اطــاع داده می‌شــود کــه بــه هیــچ یــک از 
کاهنــان، لاویــان، ســرایندگان معبــد، نگهبانــان دروازه، خادمــان معبــد یــا افــرادی کــه در 
معبــد خداونــد کار می‌کننــد هیــچ خــراج یــا مالیاتــی تعلــق نمی‌گیــرد و کســی مجــاز نیســت 

کــه هیــچ گونــه مالیــات دیگــری بــر آنهــا تحمیــل کنــد.
۲۳ و تــو ای عــزرا، بــا توجــه بــه حکمتــی کــه خــدا بــه تــو داده اســت، قاضی‌هــا و مامورانــی 
را تعییــن کنیــد تــا در کل ســامره و فنیقیــه در مــورد کســانی کــه شــریعت خــدای شــما را 
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ــرا نمی‌شناســند  ــه کســانی کــه آن ــن احــکام را ب ــز ای ــد؛ و شــما نی می‌شناســند، داوری کنن
ــا  ــر پ ــون پادشــاهی را زی ــا قان ــون خــدای شــما ی تعلیــم دهیــد. ۲۴ تمــام کســانی کــه قان
می‌گذارنــد، شــدیدا مجــازات خواهنــد شــد، خــواه بــا مــرگ و یــا خــواه بــا مجازات‌هــای دیگــر 

از قبیــل جــزای نقــدی و حبــس.

نیایش عزرا 

۲۵ ســپس عــزرای کاتــب گفــت: ‘خداونــد متبــارک باشــد کــه ایــن امــر را در قلــب پادشــاه 
ــگاه  ــه او را کــه در اورشــلیم اســت، جــال دهــد؛ و ۲۶ و اینکــه مــرا در ن ــا خان گذاشــت، ت
شــاه و مشــاورانش و همــه دوســتان و مقامــات کشــورش، مــورد احتــرام و توجــه قــرار داد. 
۲۷ و مــن بــه یــاری خداونــد خــدای خــود مــورد تشــویق قــرار گرفتــم و افــرادی را از قــوم 

اســرائیل جمــع کــردم تــا بــا مــن بــه اورشــلیم بیاینــد.’

رهبران بازگشته از تبعید

ــدی  ــروه بن ــر اســاس گ ــای اجــدادی و ب ــق خاندانه ــر طب ــه ب ــی هســتند ک ــا رهبران ۲۸ اینه
ــد: ــه اورشــلیم آمدن ــل ب ــا مــن از باب ــه خــود، در زمــان ســلطنت اردشــیر پادشــاه ب طایف

۲۹ از خانــدان فینحــاس، جرشــوم؛ از خانــدان ایتامــار، دانیــال؛ از خانــدان داود، حطو پســر 
شَــکنیْا. ۳۰ از خانــدان فــروش، زکریــا کــه بــا او صــد و پنجــاه نفــر از افــراد ذکــور ثبــت نــام 
کردنــد. ۳۱ از خانــدان فحــت مــوآب، الیهــو عینــای پســر زرحیــا بــه همــراه دویســت نفــر از 
ُّــو، شــکنیا پســر یحزیئیــل و بــه همــراه او ســیصد نفــر از ذکــور؛ از  ذکــور. ۳۲ از خانــدان زتَ
خانــدان عادیــن، عابــد پســر یوناتــان و بــه همــراه او دویســت و پنجــاه نفــر از ذکــور. ۳۳ 
از خانــدان عیــام، اشــعیا پســر عتلیــا و بــه همــراه او هفتــاد نفــر از ذکــور. ۳۴ از خانــدان 
شــفطیا، زبدیــا پســر میکائیــل و بــه همــراه او هفتــاد نفــر از ذکــور. ۳۵ از خانــدان یــوآب، 
عوبدیــا پســر یحئیــل و بــه همــراه او دویســت و دوازده نفــر از ذکــور. ۳۶ از خانــدان بانــی، 
شــلومیت پســر یوســفیا و بــه همــراه او صــد و شــصت نفــر از ذکــور. ۳۷ از خانــدان بابــای، 
ــدان عزجــد،  ــه همــراه او بیســت و هشــت نفــر از ذکــور. ۳۸ از خان ــای و ب ــا پســر باب زکری
یوحانــان پســر هقاّطــان و بــه همــراه او صــد و ده نفــر از ذکــور. ۳۹ کســانی کــه دیرتــر 
بابــل را تــرک کردنــد از خانــدان ادونیقــام بودنــد و نــام آنهــا بــر ایــن اســاس اســت: الیفلــط، 
یعیئیــل، شــمعیا و بــه همــراه آنهــا هفتــاد نفــر از ذکــور. ۴۰ و از خانــدان بغــوای، عوتــای 

پســر اســتالکورسُ و بــه همــراه او هفتــاد نفــر از ذکــور.
۴۱ آنهــا را در کنــار رودخانــه‌ای بنــام طیــراس جمــع کــردم و ســه روز در آنجــا اردو زدیــم 
ــدان  و آنهــا را مــورد بررســی قــرار دادم. ۴۲ امــا وقتــی هیــچ کســی را در بیــن آنهــا از خان
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کاهنــان یــا لاویــان پیــدا نکــردم؛ ۴۳ از اینــرو پیغامــی بــرای الیعــزر، عدوئیــل، مســماس، 
۴۴ الناتــان، شــمعیا، یاریــب، ناتــان، الناتــان، زکریــا و مشــامّ کــه از رهبــران و فهیــم 
ــد، کــه مقــام مســئول در  ــدوّ برون ــزد عِ ــه ن ــه آنهــا گفتــم کــه ب ــد ارســال کــردم. ۴۵ ب بودن
محــل خزانــه داری بــود. ۴۶ و بــه آنهــا ســفارش کــردم کــه بــه عـِـدوّ و همــکاران او در محــل 
خزانــه داری بگوینــد تــا بــرای مــا مردانــی را بفرســتند کــه بتواننــد بــه عنــوان کاهــن در خانــه 
خداونــد مــا خدمــت کننــد. ۴۷ و بــه دســت قدرتمنــد خداونــد مــا، مــردان شایســته‌ای را از 
خانــدان مَحلــی از نســل لاوی پســر اســرائیل بــرای مــا فرســتادند، یعنــی شَــربَیْا، بــا پســران 
و خویشــاوندان او، کــه هجــده نفــر می‌شــدند. ۴۸ همچنیــن حشــبیا، آنونــوس و بــرادرش 
ــد، کــه  ــواده آنهــا، بیســت نفــر. ۴۹ و از خادمــان معب ــه، و خان ــدان حنانی جشــعیا، از خان
داوود و ســایر رهبــران بــرای خدمــات بــه لاویــان انتخــاب کــرده بودنــد، دویســت و بیســت 

نفــر را بــرای مــا فرســتادند؛ کــه نــام تمــام آنهــا ثبــت شــده اســت.

روزه از طرف عزرا

۵۰ در آنجــا مــن از مــردان جــوان خواســتم تــا در حضــور خداونــد روزه بگیرنــد، تــا خداونــد 
ســفر مــا را بــه همــراه فرزنــدان و احشــامی کــه بــا مــا بودنــد کامیــاب بســازد. ۵۱ زیــرا مــن 
ــه همــراه  ــاده و ســواره نظــام ب ــت می‌کشــیدم کــه از پادشــاه بخواهــم ســربازان پی خجال
مــا بفرســتد تــا مــا را از دســت دشــمنان در امــان نگــه دارنــد. ۵۲ زیــرا مــا بــه پادشــاه گفتــه 
بودیــم: ‘قــدرت خداونــد مــا بــا کســانی خواهــد بــود کــه بــه دنبــال او هســتند و از آنهــا بــه 
هــر طریقــی حفاظــت و حمایــت می‌کنــد.’ ۵۳ و ســپس مــا دوبــاره در حضــور خداونــد در 
مــورد تمامــی ایــن امــور دعــا کردیــم و او بــه رحمــت خــود، دعــای مــا را مســتجاب فرمــود.

هدایای معبد

۵۴ ســپس دوازده تــن از رهبــران کاهنــان، یعنــی شَــربَیا و حَشَــبیا و ده نفــر از همــکاران 
آنهــا را انتخــاب کــردم. ۵۵ و نقــره و طــا و ظــروف مقــدس معبــد خداونــد را کــه خــود شــاه 
و مشــاورانش و مقامــات دربــار و تمــام مــردم اســرائیل بــه آنهــا داده بودنــد بــرای ایشــان 
وزن کــردم. ۵۶ مــن بیســت و دو تـُـن نقــره، و ســه هــزار و چهارصــد کیلــو تجهیــزات نقــره، 
ــا  ــزی ب ــی و دوازده ظــرف برن ــو طــا، ۵۷ و بیســت کاســه طلای ســه هــزار و چهارصــد کیل
کیفیــت بســیار عالــی کــه مثــل طــا می‌درخشــید، وزن کــرده و تقدیــم آنهــا کــردم. ۵۸ و 
ــد مقــدس هســتید، و ایــن ظــروف هــم مقــدس  ــرای خداون ــه آنهــا گفتــم: ‘شــما ب مــن ب
هســتند، و ایــن طــا و نقــره نیــز نــذر خداونــد خــدای اجــداد مــا شــده اســت. ۵۹ مراقــب 
ــان  ــان و لاوی ــران کاهن ــل رهب ــی کــه آنهــا را تحوی ــا زمان ــد ت باشــید و از آنهــا حفاظــت کنی
و ســران خانــدان اجــدادی اســرائیل در خزانــه معبــد خداونــد در اورشــلیم دهیــد.’ ۶۰ 
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بدینســان کاهنــان و لاویــان، طــا، نقــره، و ظــروف و لوازمــی را کــه بایــد بــه اورشــلیم 
می‌رفــت، تحویــل گرفتــه و آنهــا را بــه ســمت معبــد خداونــد حمــل نمودنــد.

بازگشت به اورشلیم

ــا دســت  ــم. و ب ــه طیــراس را تــرک کردی ۶۱ روز دوازدهــم از اولیــن مــاه ســال، مــا رودخان
قدرتمنــد خداونــد خــود کــه بــر مــا بــود، بــه اورشــلیم رســیدیم. او مــا را از هــر دشــمنی در راه 
رهایــی داد چنانچــه توانســتیم بــه اورشــلیم برســیم. ۶۲ وقتــی ســه روز از ورود مــا در آنجــا 
گذشــته بــود، نقــره و طــا را بــه معبــد خداونــد بــرده و آنــرا وزن کــرده و تحویــل مریمــوت 
پســر اوریــای کاهــن دادیــم. ۶۳ العــازار پســر فینحــاس و دو لاوی بــه نامهــای یوزابــاد پســر 
یشــوع، و موعــس پســر بنــوی نیــز در آنجــا بــا او بودنــد. ۶۴ تمامــی چیزهــا شــمارش و وزن 
شــد و وزن همــه چیــز نیــز در همــان زمــان ثبــت شــد. ۶۵ و کســانی کــه از تبعیــد بازگشــته 
بودنــد، قربانیهایــی را بــه خداونــد، خــدای اســرائیل تقدیــم کردنــد، کــه شــامل دوازده گاو 
بــرای تمــام اســرائیل، نــود و شــش قــوچ، ۶۶ هفتــاد و دو بــره و دوازده بــز نــر نیــز بــه عنــوان 
شــکرگزاری می‌شــد، کــه همــه بــه عنــوان قربانــی بــه خداونــد اهــدا شــد. ۶۷ آنهــا دســتورات 
ــد. و  ــداران قلمــرو ســامره و فنیقیــه تحویــل دادن ــه مباشــر ســلطنتی و فرمان پادشــاه را ب

قــوم و معبــد خداونــد توســط ایــن مقامــات مــورد تجلیــل قــرار گرفــت.

ازدواج با بیگانگان

۶۸ پــس از انجــام ایــن کارهــا، رهبــران قــوم نــزد مــن آمدنــد و گفتنــد: ۶۹ ‘قــوم اســرائیل، 
ــد و  ــه ایــن ســرزمین جــدا نکرده‌‌ان ــان خــود را از اقــوام بیگان ــان و لاوی ــان، کاهن فرمانروای
همچنــان از اعمــال نادرســت کنعانی‌هــا، حیتی‌هــا، فرزی‌هــا، یبوســی‌ها، عمونی‌هــا، 
موآبی‌هــا، مصری‌هــا و ادومیــان پیــروی می‌کننــد. ۷۰ زیــرا آنهــا و یــا پســران آنهــا با دختران 
ــه ایــن ســرزمین درهــم  ــا مردمــان بیگان ــژاد مقــدس مــا ب ــد و ن ــن اقــوام ازدواج کرده‌‌ان ای
آمیختــه اســت. و از ابتــدای ایــن امــر، رهبــران و ســران قــوم در ایــن شــرارت ســهیم بودنــد.’

دعای عزرا

ــاره کــردم و  ــن چیزهــا را شــنیدم، ردا و جامــه مقــدس خــود را پ ــه محــض اینکــه ای ۷۱ ب
مــوی ســر و ریــش خــود را کنــدم و افســرده و غمگیــن نشســتم. ۷۲ و همانطــور کــه مــن 
بخاطــر یــک چنیــن فاجعــه و شــرارتی ســوگواری می‌کــردم، همــه کســانی کــه نســبت 
بــه کلام خداونــد غیــرت داشــتند،۱ اطــراف مــن جمــع شــدند؛ و مــن ماتــم زده تــا هنــگام 
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۱ - در برخی نســخه‌ها نوشــته شــده اســت: ‘همه کسانی که از کلام خداوند اسرائیل برانگیخته می‌شدند.’



مراســم قربانــی عصــر در آنجــا نشســتم. ۷۳ ســپس بــا ردا و جامــه مقــدس پــاره شــده از 
روزه خــود برخاســتم، و زانــو زده و دســتانم را بــه طــرف خداونــد بلنــد کــرده و ۷۴ گفتــم:

’خداونــدا، مــن شــرمنده هســتم و از خجالــت نمی‌توانــم ســر خــود در حضــور تــو بلنــد کنــم. 
۷۵ زیــرا گناهــان مــا از ســر مــا فراتــر رفتــه اســت و اشــتباهات مــا از زمــان نیــاکان مــا ســر 
بــه آســمان کشــیده اســت؛ ۷۶ و امــروز گناهــان مــا از آنچــه کــه تصــور می‌کردیــم بزرگتــر 
اســت. ۷۷ بــه دلیــل گناهــان مــا و گناهــان نیــاکان مــا، بــا اقــوام و پادشــاهان و کاهنــان 
خــود تــا بــه امــروز بــا شمشــیر و تبعیــد و غــارت بــه دســت پادشــاهان زمیــن ســپرده 
شــده‌ایم. ۷۸ و اکنــون ای خداونــد بــه یقیــن رحمتــی از ســوی تــو بــر مــا نــازل شــده، کــه 
بــه مــا امــکان دادی تــا بتوانیــم نــام اســرائیل را در مــکان مقــدس تــو برافرازیــم، ۷۹ و نــوری 
را در معبــد خداونــد خــدای خــود بــر مــا مکشــوف ســاختی و مــا را در زمــان اســارت گرســنه 
رهــا نکــردی. ۸۰ حتــی در زمــان تبعیــد و اســارت نیــز خداونــد مــا را تــرک نکــرد، بلکــه مــا را 
مــورد توجــه و التفــات پادشــاهان پــارس قــرار داد، بــه طــوری کــه آنهــا مــا را تغذیــه کردنــد. 
۸۱ و معبــد خداونــد مــا را جــال داده و صهیــون را از ویرانــی بیــرون آوردنــد؛ تــا بــه مــا یــک 

قلعــه مســتحکم در یهــودا و اورشــلیم بدهنــد.
۸۲ و حــال ای خداونــد، بــا داشــتن یــک چنیــن چیزهایــی، دیگــر چــه بایــد بگوییــم؟ زیــرا 
مــا از دســتورات تــو کــه توســط انبیــای خدمتگــزار خــود بــه مــا دادی، ســرپیچی کردیــم؛ تــو 
فرمــودی: ۸۳ ســرزمینی کــه بــرای تصــرف در اختیــار شــما قــرار داده‌ام ســرزمین آلــوده‌ای 
اســت کــه از نجاســات اقــوام بیگانــه ایــن ســرزمین پــر شــده اســت. ۸۴ بنابرایــن دختــران 
ــرای پســران خــود بــه  ــرای ازدواج در اختیــار آنهــا قــرار ندهیــد و دخترانشــان را ب خــود را ب
همســری نگیریــد. ۸۵ هرگــز بــه دنبــال برقــراری صلــح و آرامــش بــا آنهــا نباشــید، تــا بتوانید 
نیرومنــد باقــی مانــده و از چیزهــای خــوب ایــن ســرزمین بخوریــد و آنــرا بــرای همیشــه بــه 
میــراث بــرای فرزندانتــان باقــی بگذاریــد. ۸۶ و همــه اتفاقاتــی کــه بــرای مــا افتــاده اســت 
ــر  ــو مــا را ب ــد ت ــا اینحــال ای خداون ــوده اســت. ب ــزرگ مــا ب ــد و گناهــان ب بخاطــر اعمــال ب
اســاس ســنگینی گناهــان مــا مجــازات نکــردی. ۸۷ بلکــه مــا را رهایــی دادی. امــا مــا دوبــاره 
بــه عقــب برگشــته‌ایم و بــا اقــوام ناپــاک ایــن ســرزمین وصلــت کــرده و احــکام تــو را زیــر 
پــا گذاشــتیم. ۸۸ آیــا ایــن بــه انــدازه کافــی خشــم تــو را جــاری نمی‌ســازد کــه مــا را کامــا 
نابــود کــرده، چنانچــه دیگــر نامــی از مــا باقــی نمانــد؟ ۸۹ امــا ای خداونــد خــدای اســرائیل، 
تــو وفــادار هســتی، چنانچــه تــا امــروز تعــدادی از مــا باقــی مانده‌ایــم. ۹۰ نــگاه کــن و ببیــن 
کــه اکنــون مــا در حضــور تــو بــا شــرارت خــود ایســتاده و بــه ان اعتــراف می‌کنیــم؛ هــر چنــد 

کــه بــه دلیــل ایــن چیزهــا، دیگــر شایســته ایــن نیســتیم کــه در حضــور تــو بایســتیم.’
۹۱ عــزرا در حالــی کــه مشــغول دعــا و اعتــراف خــود بــود، و همچنــان در مقابــل معبــد بــر 
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ــان  ــان و مــردان و جوان ــادی از زن ــه می‌کــرد؛ جمعیــت بســیار زی ــاده و گری ــن افت روی زمی
اورشــلیم در دور او جمــع شــده و بســیاری از آنهــا بــا صــدای بلنــد گریــه می‌کردنــد. ۹۲ 
ــزرْا  ــه عَ ــد ب ــا صــدای بلن ــود ب ــردان اســرائیل ب ــه یکــی از م ــل ک ــکنیْا پســر یحئی ســپس شَ
ــن ســرزمین،  ــوام ای ــه ســایر اق ــرده و بــا زنــان بیگان ــه خداونــد گنــاه ک ــر علی گفــت: ‘مــا ب
ازدواج کرده‌ایــم. امــا حتــی بــا ایــن وجــود نیــز امیــدی بــرای اســرائیل وجــود دارد. ۹۳ 
بیاییــد بــا هــم در حضــور خداونــد ســوگند یــاد کنیــم کــه همــه همســران بیگانــه خــود را بــه 
همــراه فرزندانشــان از خــود دور کنیــم؛ ۹۴ اگــر ایــن امــر بــه نظــر تــو و همــه کســانی کــه از 
شــریعت خداونــد پیــروی می‌کننــد خــوب اســت. ۹۵ برخیــز و اقــدام کــن، زیــرا ایــن وظیفــه 
توســت، و مــا نیــز بــا تــو هســتیم تــا بــا عــزم و اراده محکــم عمــل کنیــم.’ ۹۶ ســپس عــزرا 
برخاســت و ســران کاهنــان و لاویــان تمــام قــوم اســرائیل را ســوگند داد کــه همانطــور کــه 

گفتــه شــد آنهــا ایــن کار را انجــام دهنــد؛ و آنهــا نیــز ســوگند یــاد کردنــد.

بیرون راندن همسران بیگانه

۱ پــس عــزرا عــازم شــد و از محوطــه معبــد بــه حجــره یهوحانــان پســر الیاشــیب رفــت ۲ ۹ 
و شــب را در آنجــا گذرانــد؛ ولــی نــان نخــورد و آب ننوشــید، زیــرا بــرای گناهــان عظیــم 
قشــر بزرگــی از قــوم ســوگوار بــود. ۳ و در تمــام یهــودا و اورشــلیم اطلاعیــه داده شــد تــا 
ــد در اورشــلیم جمــع شــوند. ۴ و چنانچــه اگــر  همــه کســانی کــه از تبعیــد بازگشــته بودن
کســی در طــی دو یــا ســه روز در آنجــا حضــور پیــدا نکنــد، مطابــق بــا تصمیــم ســران قــوم، 
دامهــای آنهــا بــرای قربانــی شــدن مصــادره و خــود آنهــا نیــز از میــان کســانی کــه از تبعیــد 

آمــده بودنــد طــرد خواهنــد شــد.
۵ ســپس مــردان قبیلــه یهــودا و بنیامیــن در مــدت ســه روز در اورشــلیم گــرد هــم آمدنــد. 
ایــن رویــداد در بیســتمین روز از نهمیــن ســال مــاه واقــع شــد. ۶ همــه مــردم در میــدان 
جلــوی معبــد نشســته بودنــد و بــه دلیــل هــوای بــدی کــه حاکــم بــود می‌لرزیدنــد. ۷ 
ــه  ــان بیگان ــا زن ــون خــدا را شکســته و ب ــا گفــت: ‘شــما قان ــه آنه ــزرا ایســتاد و ب ســپس ع
ازدواج کرده‌‌ایــد و بــه گناهــان اســرائیل نیــز افزوده‌‌ایــد. ۸ اکنــون اعتــراف کنیــد و خداونــد 
خــدای نیــاکان مــا را جــال دهیــد؛ ۹ و خواســت او را بــه انجــام رســانده و خــود را از ســایر 

مردمــان ایــن ســرزمین و از همســران بیگانــه جــدا کنیــد.’
ــا صــدای بلنــد گفتنــد: ‘مــا همانطــور کــه شــما  ۱۰ ســپس تمــام جمعیــت فریــاد زدنــد و ب
گفتیــد، عمــل خواهیــم کــرد. ۱۱ امــا تعــداد جمعیــت بســیار زیــاد و ایــام زمســتان اســت و 
مــا قــادر بــه ایســتادن در ایــن هــوای ســرد نیســتیم. ایــن کاری نیســت کــه بتوانیــم در طــی 
ــن  ــم. ۱۲ بنابرای ــاه کرده‌ای ــن مــوارد بســیار گن ــرا مــا در ای ــم، زی ــا دو روز انجــام دهی ــک ی ی
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بگذاریــد ســران جمعیــت بماننــد و تمــام کســانی کــه در شــهرهای مــا دارای همســران 
بیگانــه هســتند، در یــک موعــد مقــرر، ۱۳ بــا بــزرگان و داوران محــل خــود بیاینــد، تــا اینکــه 

مــا از غضــب خداونــد نســبت بــه ایــن مــوارد رهایــی یابیــم.’
۱۴ از اینــرو یوناتــان پســر عَســائیل و یحزْیِــا پســر تقِـْـوهَ ایــن امــر را بــر اســاس شــرایط تعیین 
شــده بــه عهــده گرفتنــد؛ و مَشُــامّ، لاوی، و شَــبتْائی نیــز آنهــا را بــه عنــوان قاضــی کمــک 

نمودنــد. ۱۵ و کســانی کــه از تبعیــد بازگشــته بودنــد مطابــق بــا همــه اینهــا عمــل کردنــد.
۱۶ خــود عَــزرْای کاهــن نیــز برخــی از رؤســای قــوم را بــر اســاس خاندانهــای اجــدادی آنهــا 
انتخــاب کــرد و نــام همــه آنهــا ثبــت گردیــد. و در اول مــاه نــو از دهمیــن مــاه ســال، آنهــا 
جلســات خــود را بــرای بررســی موضــوع آغــاز کردنــد. ۱۷ و مــوارد رســیدگی بــه پرونــده 
مردانــی کــه همســران بیگانــه داشــتند در اول مــاه از اولیــن مــاه ســال بــه پایــان رســید.

۱۸ فهرست کاهنانی که معلوم شد با زنان بیگانه ازدواج کرده اند:
ــا. ۲۰  ۱۹ از خانــدان یشُــوع پســر یوصــاداق و برادرانــش مَعَسْــیا، الَیِعَــزرْ، یاریــب، و جَدلَیْ
آنهــا خــود را متعهــد کردنــد کــه همســران خــود را کنــار بگذارنــد و بــرای جبــران تقصیــرات 
خــود، قوچــی بــرای قربانــی تقدیــم کردنــد. ۲۱ و از خانــدان امِیّــر، حَنانــی، زبَدَیْــا، مَعَسْــیا، 
شَــمَعْیا، یحیئیــل، و عزُرّیــا. ۲۲ و از خانــدان فشَْــحوُر، الَیْوعینــای، مَعَسْــیا، اســمعیل، 

ــا، و الَعْاسَــه.  نتَنَئْیــل، جَدلَیْ
۲۳ از طایفــه لاویــان: یوزابــاد، شِــمعْی، و قلَایــا کــه همــان قلَیطــا اســت؛ همچنیــن فتَحَیْــا، 
یهــودا، و یونــس. ۲۴ از ســرایندگان معبــد: الَیْاشــیب، و زکــور. ۲۵ از نگهبانــان دروازه: 

ُّوم، و طالـَـم.  شَــل
ِّیــا، مَلکْیــا، میِامیــن، الَعِــازار، مَلکْیــا، و بنَایــا.  ۲۶ از اســرائیلیان: خانــدان فرَعْـُـوش: رمَیْــا، یز
ُّــو:  َّنیْــا، زکَریــا، یحیئیــل، عَبـْـدی، یریمــوت، و ایلیّــا. ۲۸ خانــدان زتَ ۲۷ خانــدان عیــام: مَت
ــان،  ــای: یهوُحان ــدان باب ــا. ۲۹ خان ــاد، و زردای ــوت، زاب ــا، یریمُ َّنیْ ــای، الَیْاشــیب، مَت الَیْوعین
ُّــوک، عَدایــا، یاشــوب، شَــآل،  ـّـای، و عمادیــس. ۳۰ خانــدان مانــی، مَشُــامّ، مَل ــا، زبَ حَننَیْ
و رامــوت. ۳۱ خانــدان عــدی: ناتــوس، موزیــس، لاکونــوس، نایــدوس، معســیا، سشــتل، 
ــیا، مَلکْیــا، شَــمَعْیا، و شِــمعُْون. ۳۳  ُّــوی، و مَنسَّــی. ۳۲ خانــدان عنــان: الَیِعَــزرْ، اشِِّ بنِ
خانــدان حاشــوم: متنّــای، متاّتــه، زابــاد، الَیفلَـَـط، مَنسَّــی، و شِــمعْی. ۳۴ خانــدان بانـــی: 
یریمــای، مَعَــدای، عَمـْـرام، اوئیــل، بنَایــا، بیِدیِــا، ونَیْــا، مَریمــوت، الَیْاشــیب، مَکندَبْــای، 
ُّوی، الیالیس، شِــمعْی، و شَلمَیْـــا، و ناتان؛ از خاندان عزورا: شاشــای، عَزرْئیـــل،  یعْســوُ، بنِ
ــل،  ــدُّو، یوئی ــاد، ی ــا، زاب َّتیْ ــو: مَت ــدان نبَـُـ ــف. ۳۵ و از خان ــا، و یوسـ ــا، امََریْـ ــل، شَمَریْـ عزائی
و بنَایــا. ۳۶ همــه ایــن افــراد بــا زنهــای بیگانــه ازدواج کــرده بودنــد و آنهــا را بــه همــراه 
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فرزندانشــان از خــود جــدا ســاختند.

قرائت شریعت توسط عزرا

۳۷ کاهنــان، لاویــان و مــردم اســرائیل در اورشــلیم و حومــه شــهرها مســتقر شــدند. در 
آغــاز مــاه نــو از هفتمیــن مــاه ســال، هنگامــی کــه قــوم اســرائیل در خانه‌هــای خــود ســاکن 
ــد، ۳۸ جمعیــت عظیمــی در میــدان مقابــل دروازه شــرقی معبــد جمــع شــدند. ۳۹  بودن
آنهــا بــه عــزرا کاهــن اعظــم و قرائــت کننــده کتــاب شــریعت گفتنــد کــه کتــاب موســی را 
ــرو عــزرا، کاهــن  ــاورد. ۴۰ از این ــا خــود بی ــود، ب ــه او داده ب ــد خــدای اســرائیل ب کــه خداون
اعظــم، در آغــاز مــاه نــو از هفتمیــن مــاه ســال در مقابــل کل جمعیــت، از زن و مــرد و تمــام 
کاهنانــی کــه می‌توانســتند بشــنوند و بفهمنــد، کتــاب شــریعت موســی را بــرای قرائــت 
بیــرون آورد. ۴۱ او در میــدان مقابــل دروازه معبــد از صبــح زود تــا ظهــر، کتــاب شــریعت 
ــه قوانیــن شــریعت  ــد قرائــت کــرد. و همــه مــردم ب ــا صــدای بلن را در حضــور زن و مــرد ب
کامــا توجــه کردنــد. ۴۲ عــزرا کاهــن و قرائــت کننــده شــریعت، بــر روی ســکوی چوبــی کــه 
َّتیْــا، شَــمَع، عَنایــا،  از قبــل آمــاده شــده بــود ایســتاد. ۴۳ و در کنــار او در ســمت راســت، مَت
عَزریــا، اوُریــا، حلِقْیــا، و مَعَسْــیا ایســتاده بودنــد. ۴۴ و در ســمت چــپ او فدایــا، میِشــائیل، 
ــاب شــریعت را  ــرار داشــتند. ۴۵ ســپس عــزرا کت ــا ق ــبدَاّنهَ، و زکَری ــوم، حَشْ ــا، حاشُ مَلکْی
در مقابــل جمعیــت گرفــت، زیــرا او در حضــور همــه از جایــگاه احتــرام برخــوردار بــود. ۴۶ 
وقتــی او کتــاب شــریعت را بــاز کــرد، همــه ایســتاده بودنــد. و عــزرا خداونــد خــدای متعــال، 
خــدای لشــکرهای آســمان، و خداونــد قــادر مطلــق را متبــارک خوانــد؛ ۴۷ و جمعیــت یــک 
صــدا پاســخ دادنــد: ‘آمیــن’. آنهــا دســتهای خــود را بــالا بردنــد و بــه زمیــن افتــاده و خداونــد 
را ســتایش کردنــد. ۴۸ یشُــوع، بانــی، شَــربَیْا، یامیــن، عَقُّــوب، شَــبتْای، هُودیــا، مَعَسْــیا، 
قلَیطــا، عَزرَیْــا، یوزابــاد، حَنــان، و فلایــا، کــه از لاویــان بودنــد، شــریعت خداونــد را تعلیــم 

داده و همزمــان هــر آنچــه را کــه خوانــده شــده بــود تفســیر می‌کردنــد.
ــان کــه در حــال  ــه لاوی ــورات، و ب ــده ت ــه عــزرای کاهــن و قرائــت کنن ــا۱ ب ۴۹ ســپس نحمی
تعلیــم جمعیــت بودنــد و بــه همــه حاضریــن گفــت: ۵۰: ‘ایــن روز بــرای خداونــد مقــدس 
اســت’، پــس گریــه نکیــد؛ زیــرا آنهــا از شــنیدن کلام شــریعت بــه گریــه افتــاده بودنــد. ۵۱ 
‘پــس رفتــه غــذای غنــی و کامــل بخوریــد و چیزهــای شــیرین بنوشــید و بخشــی از آنــرا نیــز 
بــه کســانی بدهیــد، کــه چیــزی بــرای خــوردن ندارنــد. ۵۲ زیــرا امــروز بــرای خداونــد مقــدس 
اســت؛ پــس ناراحــت و غمگیــن نباشــید، زیــرا خداونــد شــما را عــزت و شــکوه می‌بخشــد.’ 
۵۳ لاویــان بــه همــه مــردم دســتور دادنــد کــه یــک صــدا بگوینــد: ‘ایــن روز مقــدس اســت؛ 
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-----------------------------------------
۱ - در برخی نسخه‌ها ‘تِرْشاتا’ یا ‘آتراتس’ نیز نامیده شده است.



ــه خــوردن و  ــه داده و ب ــه راه خــود ادام ــا ب پــس محــزون نباشــید.’ ۵۴ ســپس همــه آنه
ــه کســانی بخشــیدند کــه هیــچ  ــز ب ــرا نی ــد و بخشــی از آن ــردن پرداختن ــذت ب نوشــیدن و ل
چیــزی نداشــتند؛ و شــادی عظیمــی همــه را فــرا گرفتــه بــود. ۵۵ زیــرا آنهــا از کلامــی کــه 

آموختــه بودنــد الهــام گرفتــه و همــه در کنــار هــم جمــع شــده بودنــد.
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